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 زال هآسای قهرمان در اسطور  معجزهالگوی سفر کودکی  کهن

 کمپبل جوزف الگوی براساس
 1شهرزاد بهمنی

 چکیده
ک ن الگوی سرفر ق رمران را ، جوزف کمپبل با  أثیرنییری از آرای یونگ ر فررید

هرای  حماسر  ملت -های ررایر  داسرتان سفر ق رمران در، ارائه داد  ا نشان دهد
 هار این الگو از سه مرحلر هبه عقید. دکن مختلف معمولاً از الگوی ثابت  نیرری م 

. شرود  ر  اسر وره نامیرده م  ه شرف ر بازگشت  شکیل شده که هسرت، جدای 
میزان   ابق سرفر کرودک  معجرزه آسرای زا  در شراهنامه ، هدف نژرهش حاضر

 حلیل  ر  -هدف با ررش  وصیف  برای دستیاب  به این. فردرس  با این الگو است
سفرق رمان  هزا  با  مرکز بر نظری هک ن الگوهای اس ور، ای نهمنابع کتابخا هبر نای

نتایج این بررس  بیانگر   ابق این سفر برر الگروی یراد . جوزف کمپبل بررس  شد
های اندک  از الگوی کمپبل در این اس وره به دلیل سفر  هر چند بخش، شده است

ا در ن ایرت برا امر، جا شده ر یرا رجرود نردارد جابه، کودک  معجزه آسای ق رمان
ارباب در ج ان ر جراردانگ   هبر مشکلات به مرحل هکودک  ر غلب هانت ای چر 

 .رسد م 
 .بازگشت،  شرف، عزیمت، ک ن الگوی سفر ق رمان، داستان زا : ها کلید راژه
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 مقدمه
اعمهاق‌روان‌اثهر‌ادبهی‌بها‌‌ های‌عملی‌نقد‌ادبی‌است‌ک ‌ب ‌بررسی‌رابط‌یکی‌از‌شاخ ،‌گرا‌نقد‌اسطوره

شناسهی‌و‌‌مردم،‌شناسهی‌از‌مباحهث‌اسطوره،‌ای‌منتقهد‌اسهطوره،‌در‌ایه ‌نهوز‌نقهد.‌پهردازد‌انسان‌می
شناسهی‌کهارل‌یونهگ‌‌مباحهث‌روان،‌گیهرد‌که ‌در‌ایه ‌میهان‌شناسی‌برای‌تالیل‌مت ‌کمهک‌می‌روان

‌ زمینه‌فرویهد‌را‌در‌ یونهگ‌نظریه.‌تأثیر‌بسرایی‌داشت ‌اسهت،‌شناس‌سوئیسی‌روان،‌م(0272-0160)
گاه‌فردی‌بسط‌داد‌و‌ حافظ یر‌ای ‌حافظ،‌اظهار‌داشت ناخودآ گاه‌فردی‌ ز گاه‌‌ حافظ،‌ناخودآ ناخودآ

دارای‌ویژگی‌غیرشخحی‌و‌جهانی‌اسهت‌»تر‌روان‌آدمی‌است‌و‌‌جمعی‌قرار‌دارد‌ک ‌شامل‌سطن‌ژرن
مل‌تحهاویر‌چیری‌فراشخحی‌است‌ک ‌قبل‌از‌ما‌وجود‌داشت ‌و‌شا.‌ما‌یکسان‌است‌ و‌بنابرای ‌در‌هم

گهاه‌جمعهی‌را‌.‌(566: 5988، )نالمر«‌ذهنی‌از‌نیاکان‌ماست او‌ای ‌تحاویر‌ذهنی‌برخاسهت ‌از‌ناخودآ
،‌کهه ‌الگوهها‌یها‌تحهاویر‌ازلهی»که ‌الگو‌نامید‌و‌معتقهد‌اسهت‌،‌افراد‌بشر‌یکسان‌است‌ ک ‌در‌هم

گاه‌حضور‌دارند عوامل‌صور‌مثهالی‌و‌ای ‌.‌عوامل‌ساختاری‌اسطوره‌سازند‌ک ‌همواره‌در‌روان‌ناخودآ
غرایهر‌تعلهل‌دارنهد‌و‌از‌‌‌به ‌قلمهرو‌فعالیهت‌ی‌هستند‌ک های‌بلک ‌گرایش،‌الگوی‌فکری‌موروثی‌نیستند

،‌بنهابرای ‌؛(539: 5922، )گرین ر همکاران«‌گردند‌موروثی‌رفتار‌روانی‌ماسوب‌می‌های‌گون ،‌رو‌ای 
‌.گوهای‌آن‌بودجمعی‌و‌که ‌ال‌ اصطلاح‌حافظ،‌ای‌نقش‌مهم‌یونگ‌در‌نقد‌اسطوره

ها‌‌های‌مهوروثی‌روان‌و‌عوامهل‌سهاختاری‌اسهطوره‌یونگ‌با‌تأکید‌بر‌اینک ‌که ‌الگوها‌بازتهاب‌گونه 
به ‌ههیچ‌‌تابسهتان‌و‌زمسهتان‌قبیهلاز‌،‌ای‌یبیعت‌تمامی‌فرایندهای‌اسطوره»:‌گوید‌چنی ‌می،‌هستند

گهاه‌و‌درونهی‌های‌ن‌بلک ‌عبارات‌نمهادی ‌کشهمکش،‌وج ‌تمثیل‌ای ‌رخدادهای‌ظاهری‌نیستند اخودآ
گاه‌بشر‌قرار‌می‌ ها‌در‌حیط‌اند‌ک ‌بازتاب‌آن‌روان یعنهی‌در‌رخهدادهای‌یبیعهت‌بازتهاب‌،‌گیهرد‌ناخودآ
گهاه‌‌ تری ‌ابرار‌نمودِ‌که ‌الگوها‌برحیط‌اساییر‌اصلی،‌ب ‌عبارت‌دیگر‌؛(539: )همان«‌یابند‌می خودآ

تهوان‌نقهد‌‌کهه ‌الگوهاسهت‌که ‌می‌نردیهک‌میهان‌اسهاییر‌و‌ همهی ‌رابطه‌ آیند‌و‌بواسط‌ب ‌شمار‌می
ای‌و‌نقهد‌کهه ‌‌نقهد‌اسهطوره‌هاساساً‌جدایی‌میان‌دو‌شهیو»نیر‌خواند‌‌8الگویی‌ای‌را‌نقد‌که ‌اسطوره

های‌‌منتقدان‌ای ‌شیوه‌عمیقاً‌در‌جستجوی‌صهورت‌الگویی‌ماسوس‌نیست‌و‌ای ‌دو‌ملازم‌یکدیگرند
‌.(758: 5922، )امام «‌مثالی‌و‌که ‌الگویی‌درآثارادبی‌هستند

های‌باسهتانی‌ترجمه ‌‌صورت‌مثالی‌یا‌ازلی‌و‌نسهخ ،‌که ‌نمون ،‌آرکی‌تایپ‌را‌در‌ادبیات‌ب ‌که ‌الگو
گاه‌جمعی‌است‌(767: 5981، شمیسا، )ن .‌اند‌کرده ها‌یا‌که ‌‌آرکی‌تایپ.‌ک ‌منشأ‌آن‌همان‌ناخودآ

ههای‌‌ا‌در‌فرهنگتحاویر‌و‌الگوهای‌متنوز‌و‌وسیعی‌هستند‌ک ‌مفهاهیم‌مشهابهی‌ر،‌مضامی ،‌الگوها
ولی‌ب ‌،‌در‌حالیک ‌در‌بیان‌تعداد‌که ‌الگوها‌هیچ‌مادودیت‌نظری‌وجود‌ندارد»کنند‌‌مختلف‌القا‌می

قهرمان‌و‌سفر‌معجره‌.‌(525: 5988، )نالمر«‌تراست‌ها‌مهم‌لااظ‌عملی‌صابت‌درمورد‌بعضی‌از‌آن
،‌آنیمها:‌اختی‌از‌جمله شهن‌یکی‌از‌که ‌الگوهای‌مهمی‌است‌ک ‌سایر‌کهه ‌الگوههای‌روان،‌آسای‌او
.‌یابنهد‌یابی‌او‌نمود‌می‌با‌او‌و‌در‌جریان‌فردیت‌عناصرفرایبیعی‌و،‌خدایان،‌سای ،‌پیرخردمند،‌آنیموس

های‌معمهولی‌وجهود‌دارد‌که ‌قادرنهد‌به ‌‌افهرادی‌برتهر‌از‌انسهان،‌های‌اساییری‌و‌پهلهوانی‌در‌داستان

                                                           
‌(‌‌0121‌:12قائمی،.)‌اند‌شناخت ‌ای‌اسطوره‌نقد‌انواز‌از‌یکی‌را‌الگویی‌که ‌نقد‌و‌شده‌قائل‌مستقل‌هویت‌آن‌برای‌گاهی‌اما 8
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خهود‌خهدمت‌کننهد‌و‌یها‌‌ در‌نتیج ‌ب ‌جامع‌نیروهای‌خارق‌العاده‌دست‌یابند‌و‌بر‌موانع‌چیره‌شوند‌و

قهرمهان‌».‌آیند‌هایی‌قهرمان‌ب ‌شمار‌می‌چنی ‌شخحیت.‌زندگی‌خود‌را‌نثار‌چیری‌بیش‌از‌خود‌کنند
یعنهی‌کسهی‌که ‌،‌قهرمهان.‌ای‌ب ‌معنای‌ماافظت‌کردن‌و‌خدمت‌کردن‌اسهت‌ای‌یونانی‌از‌ریش ‌واژه

رای ‌مفهوم‌قهرمان‌در‌اساس‌مرتبط‌بها‌مفههوم‌ایثهار‌بناب،‌آماده‌است‌نیازهای‌خود‌را‌فدای‌دیگران‌کند
‌.(13: 5986، )رگلر«‌است

ای‌اسهت‌که ‌بها‌بررسهی‌‌نقهد‌اسهطوره‌هاز‌مشهورتری ‌پژوهشگران‌در‌حوز،‌م(0127-0114)‌1کمپبل
توالی‌اعمهال‌»از‌دید‌او‌.‌یگان ‌را‌یرح‌کرد‌هاسطور‌ نظری،‌های‌مختلف‌توالی‌اعمال‌قهرمانان‌اسطوره

های‌گونهاگون‌‌های‌جهان‌در‌دوره‌کند‌ک ‌در‌تمامی‌داستان‌الگوی‌ثابت‌و‌معینی‌تبعیت‌می‌قهرمانان‌از
های‌‌یهک‌قهرمهان‌کهه ‌الگهویی‌وجهود‌دارد‌که ‌در‌سهرزمی ،‌شاید‌بتوان‌گفهت.‌قابل‌پیگیری‌است

اصهلی‌‌ هسهت.‌(716: 5922، )کمپبرل«‌گوناگون‌توسط‌کثیهری‌از‌مهردم‌نسهخ ‌بهرداری‌شهده‌اسهت
ای‌‌سهفر‌اسهطوره».‌سفر‌قهرمان‌است،‌یگان ‌هاصلی‌اسطور‌ هست.‌ر‌قهرمان‌استسف،‌یگان ‌هاسطور
،‌جهدایی:‌معمولًا‌تکریم‌و‌تکرار‌که ‌الگویی‌است‌ک ‌در‌مراسم‌گذار‌ب ‌آن‌اشاره‌شده‌اسهت،‌قهرمان
کشهد‌‌قهرمان‌از‌زندگی‌روزمره‌دست‌می:‌اسطوره‌یگان ‌نامید‌ توان‌آن‌را‌هست‌ک ‌می:‌بازگشت،‌تشرن

با‌نیروهای‌شهگفت‌در‌آنجها‌:‌کند‌الطبیع ‌را‌آغاز‌می‌های‌ماوراء‌شگفتی‌ آمیر‌ب ‌حیط‌مخایرهو‌سفری‌
قهرمهان‌،‌هنگام‌بازگشت‌از‌ای ‌سهفر‌پهر‌رمهر‌و‌راز.‌یابد‌شود‌و‌ب ‌پیروزی‌قطعی‌دست‌می‌رو‌می‌روب 

،‌مخهایره‌ایه ‌سهفر‌پُهر.‌(71: 5937، )کمپبل«‌نیروی‌آن‌را‌دارد‌ک ‌ب ‌یارانش‌برکت‌و‌فضل‌نازل‌کند
خهود‌،‌اول‌ک ‌جدایی‌و‌یا‌عریمت‌نام‌دارد‌ مرحل»:‌اصلی‌و‌چند‌زیرمجموع ‌یا‌بخش‌دارد‌ س ‌مرحل

عبور‌از‌نخسهتی ‌.‌4امداد‌غیبی‌.‌1رد‌دعوت‌.‌8دعوت‌ب ‌آغاز‌سفر‌.‌0:‌شامل‌پنج‌زیرمجموع ‌است
‌هجهاد.‌0:‌شهود‌سفر)تشرن(‌به ‌شهش‌زیرمجموعه ‌تقسهیم‌می‌ دومی ‌مرحل.‌شکم‌نهنگ.‌2آستان‌
برکهت‌.‌6خدایگون‌شهدن‌.‌2آشتی‌با‌پدر‌.‌‌4گر‌زن‌ب ‌عنوان‌وسوس .‌‌1خدابانوملاقات‌با‌.‌8آزمون‌
رسهیدن‌.‌1فرار‌جهادویی‌.‌8امتناز‌از‌بازگشت‌.‌0:‌بازگشت‌نیر‌شش‌زیرمجموع ‌دارد‌ مرحل.‌نهایی

-71: )همران«‌ییابی‌ب ‌آزادی‌در‌زندگ‌دست.‌6ارباب‌دوجهان‌.‌2عبور‌از‌آستان‌.‌4کمک‌از‌خارج‌
76).‌

های‌جههان‌در‌‌اسهاییر‌و‌قحه ‌ ب ‌یور‌نسبی‌بر‌روایت‌سفر‌قهرمانهان‌همه،‌یاد‌شده‌ مراحل‌س ‌گان
اگهر‌یکهی‌از‌عناصهر‌اصهلی‌کهه ‌»های‌مختلف‌مطابفت‌دارد‌و‌کمپبل‌معتقهد‌اسهت‌‌ها‌و‌مکان‌زمان

ای‌تلویای‌به ‌‌ب ‌گون ‌حتماً‌،‌فرضی‌حذن‌شده‌باشد‌هآیی ‌و‌یا‌اسطور،‌افسان ،‌الگویی‌از‌یک‌داستان
های‌مختلهف‌به ‌‌ها‌و‌داسهتان‌وی‌با‌گردآوری‌منتخبی‌از‌اسهطوره.‌(72: )همان«‌آن‌اشاره‌شده‌است

پردازد‌و‌معنای‌سمبلیک‌کهه ‌الگوههایِ‌موجهود‌‌شناختی‌درون‌مای ‌هر‌یک‌از‌سفرها‌می‌تالیل‌روان
تالیلهی‌‌ توان‌بهرای‌ارائه‌بل‌را‌میالگوی‌پیشنهادی‌کمپ.‌کند‌ها‌را‌در‌یی‌سفر‌قهرمان‌آشکار‌می‌در‌آن

های‌‌در‌داسهتان.‌در‌ادبیات‌و‌اساییر‌ب ‌کار‌برد‌و‌ب ‌درکهی‌متقابهل‌دسهت‌یافهت،‌ساختاری‌از‌سفرها
حماسی‌پهلهوی‌‌-که ‌و‌ب ‌خحوص‌آثارحماسی‌با‌ماوریت‌شاهنام ‌و‌دیگر‌متون‌اساییری‌ عامیان

‌.ها‌با‌ای ‌الگو‌تطابل‌نسبی‌دارد‌آن‌ ون‌مایشماری‌از‌سفرها‌وجود‌دارد‌ک ‌در‌های‌بی‌نمون ،‌و‌فارسی

                                                           
‌(0118‌:81صباغ،‌قربان.نک.)است‌کرده‌تألیف‌اسطوره‌درتق‌و‌چهره‌هرار‌قهرمان‌مانند‌را‌خود‌آثار‌فروید‌و‌یونگ‌آرای‌از‌تأثیرپذیری‌با‌ک ‌شناسی‌اسطوره 1
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 هدف و روش پژوهش
ای‌گرد‌آمده‌تا‌با‌استفاده‌از‌مفهاهیم‌و‌‌منابع‌کتابخان ‌ توصیفی‌و‌بر‌پای‌-ب ‌روش‌تالیلی،‌ای ‌پژوهش‌

زال‌در‌‌هکه ‌الگوهای‌اسهطور،‌جوزن‌کمپبل«‌سفرقهرمان»‌ تعاریف‌که ‌الگویی‌و‌با‌تمرکر‌بر‌نظری
یر‌پاسخ‌دهد‌سی‌بررسیفردو‌ شاهنام ‌:شود‌و‌ب ‌سذالات‌ز

‌فردوسی‌مطابقت‌دارد ‌ آیا‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌کمپبل‌بر‌سفر‌کودکی‌معجره‌آسای‌زال‌در‌شاهنام.‌0
‌زال‌ب ‌چ ‌دلیل‌است ‌هاحتمالی‌الگوی‌یاد‌شده‌در‌اسطور‌‌جایی‌دلایل‌حذن‌و‌جا‌ب ‌.‌8

 تحقیق هپیشین
«‌نقدی‌بهر‌کهه ‌الگهوی‌سهفر‌قهرمهان:‌خان‌رستم‌هفت»ب ‌‌توان‌های‌مرتبط‌با‌موضوز‌می‌از‌پژوهش

تبیی ‌که ‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌بر‌اسهاس‌آرای‌یونهگ‌و‌کمپبهل‌در‌»،‌(26-0118‌:87،‌صباغ‌)قربان
نقهد‌کهه ‌الگهویی‌سهفر‌قهرمهان‌در‌»،‌(532-563: 5937، )طراهری ر آقاجران «‌هفت‌خان‌رسهتم

،‌(88-25: 5936، )عبداله زاده ر ریحران «‌پبلژوزن‌کم‌ خان‌اسفندیار‌بر‌اساس‌نظری‌داستان‌هفت
)فرولادی ر «‌بررسی‌و‌نقد‌داستان‌بیژن‌و‌منیژه‌بر‌اساس‌که ‌الگوی‌سهفر‌قهرمهان‌جهوزن‌کمبهل»

سفر‌قهرمان‌بر‌اساس‌الگهوی‌کمپبهل‌در‌،‌اما‌تاکنون‌تالیلی‌؛اشاره‌کرد،‌(559-39: 5932، رحمان 
های‌‌زال‌با‌رویکرد‌یونگی‌و‌یا‌از‌جنبه ‌هها‌از‌اسطور‌بیشتر‌تالیل.‌انجام‌نشده‌است،‌زال‌هباب‌اسطور

، )سلامت باریل«‌زال‌در‌شاهنام ‌بر‌اساس‌نظریات‌یونگ‌هتالیل‌اسطور»:‌از‌جمل ،‌دیگر‌بوده‌است
مر ‌زال‌و‌تالیل‌اساییری‌شخحیت‌و‌فرجام‌وی‌بر‌مبنهای‌نقهد‌‌هداستان‌گمشد»،‌(93-65: 5932

)قبرادی ر «‌شخحهیت‌زال‌از‌نگهاه‌آلفهرد‌آدلهر‌ ی‌روانکاواننقد‌و‌بررس»،‌(5711، )قائم «‌پسایونگی
)جقترای  ر انصراری نویرا «‌تالیل‌که ‌الگهویی‌داسهتان‌زال‌و‌رودابه ،‌(553-35: 5988، هوشنگ 

، )رهبرری«‌زال‌هبازنمهایی‌مناسهک‌گهذار‌در‌اسهطور،‌گذر‌از‌ناقدسی‌ب ‌قدسهی»،‌(13-26: 5937
،‌(57-5: 5982، )موسرروی ر  سرررری«‌تان‌زالپیونههد‌خههرد‌و‌اسههطوره‌در‌داسهه»،‌(59-78: 5935

)رحمررد  «‌زال‌و‌رودابه ‌ نگهاهی‌دیگههر‌به ‌قحهه»،‌(57-9: 5986، )یراحق  ر برا رر «‌فرجهام‌زال»
)ناشای  فخری ر «‌فردوسی‌ تضاد‌در‌داستان‌زال‌و‌روداب ‌از‌شاهنام»،‌(77-55: 5981، شرفشاده 
رویکهرد‌کهه ‌،‌ب‌شده‌برای‌ای ‌تالیهلب ‌همی ‌علت‌رویکرد‌انتخا‌(717-799: 5931، عباس نژاد

 .کمپبل‌بوده‌است‌ الگوی‌سفر‌قهرمان‌بر‌اساس‌نظری

 خلاصه داستان 
او‌بها‌.‌کودکی‌معجره‌آسهایی‌داشهت ‌اسهت‌4زال‌پسر‌سامِ‌جهان‌پهلوان‌است‌ک ‌بنا‌ب ‌روایت‌شاهنام 

اهریمنهی‌پنداشهت‌و‌به ‌‌ زیرا‌موی‌سهپید‌او‌را‌نشهان،‌پدر‌ک ‌او‌را‌بدید‌ترسید.‌موی‌سپید‌از‌مادر‌براد
کوه‌البرز‌رها‌کرد‌تا‌همانجها‌توسهط‌درنهدگان‌‌ همی ‌سب ‌وی‌را‌در‌شیرخوارگی‌ازخود‌یرد‌و‌بر‌دامن

امها‌ناگههان‌مههری‌،‌فرزندانش‌کند‌ سیمرغ‌زال‌را‌بدید‌و‌برداشت‌و‌ب ‌کنام‌خود‌برد‌تا‌یعم.‌تباه‌شود
زال‌.‌پهرورد‌را‌چهون‌فرزنهدان‌خهویش‌میپوشهد‌و‌او‌‌شود‌و‌از‌خوردن‌او‌چشهم‌می‌در‌دلش‌پدیدار‌می

چنانکه ‌در‌شهاهنام ‌،‌سرانجام.‌شود‌کند‌تا‌جوان‌پهلوانی‌می‌رشد‌می،‌ماند‌ها‌در‌کنام‌سیمرغ‌می‌سال

                                                           
‌ستام‌روت‌با‌او‌ونام‌نامیده‌دستان‌را‌او‌پهلوی‌متون‌در‌معمولاً‌‌اما‌نیست،‌نامی‌پهلوان‌ای ‌از‌اوستا‌در»‌است‌آمده‌شاهنام ‌و‌پهلوی‌متون‌در‌تنها‌زال‌داستان 4
‌(.‌0111‌:260صفا،)‌«است‌آمده‌همراه(‌رستم‌-‌رستهم)
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رؤیاهای‌بشارت‌دهنده‌و‌هشدار‌دهنده‌از‌وجود‌فرزنهد‌‌ ها‌ب ‌واسط‌سام‌پا‌از‌سال،‌شود‌مشاهده‌می
گاهی‌می شهود‌و‌او‌را‌از‌سهیمرغ‌خواسهتار‌‌پار‌البهرز‌کهوه‌مییابد‌و‌پا‌از‌مشهورت‌بها‌موبهدان‌رهسه‌آ

کنهد‌و‌بها‌وعهده‌دادن‌‌امها‌سهیمرغ‌او‌را‌آرام‌می،‌کنهد‌زال‌از‌جدایی‌سیمرغ‌ابراز‌نهاراحتی‌می.‌شود‌می
ها‌و‌مشهکلات‌ایه ‌پهر‌را‌در‌آتهش‌‌دهد‌ک ‌در‌سهختی‌پرخویش‌را‌ب ‌او‌می،‌تر‌روزگاری‌بهتر‌و‌شادمان

او‌پها‌از‌.‌شهود‌سپا‌زال‌ب ‌همراه‌پدر‌و‌سپاهیانش‌راههی‌شههر‌می‌.بیفکند‌تا‌سیمرغ‌ب ‌یاریش‌رود
بعهد‌از‌.‌گهردد‌می،‌پادشهاه‌کابهل،‌شود‌و‌خواهان‌روداب ‌دخترمههراب‌بازگشت‌فرمانروای‌سیستان‌می

دارد‌و‌در‌آزمهون‌خهرد‌‌آنک ‌با‌زحمات‌فراوان‌و‌پایمردی‌سیندخت‌مادر‌روداب ‌موانهع‌را‌از‌میهان‌برمهی
سرانجام‌با‌رضایت‌شاهان‌دربار‌ایران‌و‌کابل‌)منوچهر‌و‌مهراب(‌ن ‌تنها‌ازدواج‌،‌دآی‌سربلند‌بیرون‌می

‌.شود‌شهر‌نیر‌می‌شود؛‌بلک ‌دانای‌ایران‌او‌با‌روداب ‌میسر‌می
 کهن الگوی سفر قهرمان

که ‌الگوهای‌رایج‌و‌شناخت ‌شده‌دراساییر‌است‌ک ‌برابر‌م ‌در‌تعبیهر‌روانشناسهی‌‌ قهرمان‌از‌جمل
گهاهی‌داریهم‌هم ‌آن‌چیری‌است‌ک ‌ما‌هستیم‌و‌دربهار»‌(521: 5922: یونگ. )ن .‌است به ‌.‌آن‌آ

گاهی‌ب ‌شمار‌آورد‌را‌می«‌م »نظر‌یونگ‌ ‌.(557: 5915، )فوردها «‌توان‌مرکر‌خودآ
از‌دیدگاه‌کمپبل‌اعمال‌قهرمان‌فقط‌شامل‌عمل‌جسمانی‌ک ‌قهرمان‌در‌آن‌دست‌ب ‌اقدامی‌شجاعان ‌

‌هبلک ‌نهوز‌عمهل‌معنهوی‌را‌نیهر‌که ‌قهرمهان‌گسهتر،‌نیست،‌دهد‌را‌نجات‌می‌زند‌و‌یا‌زندگی‌کسی‌می
عمههل‌‌ نمونهه‌(583: 5922، کمپبررل. )نرر .‌گیههرد‌در‌بههر‌می،‌کنههد‌جهههان‌مههاوراءیبیعی‌را‌تجربهه ‌می

‌ کاووس‌از‌بند‌شاه‌مازندران‌است‌و‌نمونه‌برای‌رهایی‌کی‌هفت‌خانهای‌رستم‌در‌‌قهرمانی،‌جسمانی
وان‌در‌ماجرای‌کودکهان‌یهرد‌شهده‌که ‌به ‌نهوعی‌در‌جریهان‌سرنوشهت‌خهود‌ت‌معنوی‌ای ‌عمل‌را‌می

ای ‌کودکان‌باید‌دوران‌کودکی‌خود‌را‌بگذراننهد‌و‌بهالت‌شهوند‌تها‌اعمهالی‌.‌مشاهده‌کرد،‌اند‌قرارگرفت 
اگر‌اعمهال‌یهک‌شخحهیت‌»انجام‌دهند‌،‌ند‌ا‌متناس ‌با‌نیروهای‌خلاق‌درون‌خود‌و‌سیری‌ک ‌پیموده

پرورنهد‌که ‌‌افسهان ‌پهردازان‌بهرای‌او‌سهیر‌و‌سهلوکی‌در‌اعمهاق‌می،‌هرمان‌بسهازدتاریخی‌از‌او‌یک‌ق
انگیر‌به ‌تحهویر‌‌های‌اعجهاب‌ای ‌سیر‌و‌سلوک‌ب ‌صورت‌سفر‌ب ‌سرزمی .‌متناس ‌با‌اعمالش‌باشد

زال‌نیر‌ک ‌در‌رانده‌شدن‌از‌جامع ‌در‌ردیف‌ای ‌کودکان‌قهرار‌.‌(976: 5937، )کمپبل«‌شود‌کشیده‌می
کند‌ک ‌با‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌تا‌حهد‌‌فری‌غیرارادی‌در‌کودکی‌معجره‌آسای‌خود‌تجرب ‌میس،‌گیرد‌می

سیر‌نمادی ‌تاول‌روان‌قهرمهان‌را‌نشهان‌،‌ای ‌سفر‌سمبلیک‌ب ‌لااظ‌روانشناسی.‌بسیار‌انطباق‌دارد
گاه‌که ‌در‌نتیجه ‌او‌،‌دهد‌می گاه‌)م (‌برای‌شناخت‌و‌روب ‌رو‌شدن‌با‌ناخودآ یعنی‌تلاش‌بخش‌خودآ

‌.رساند‌بلوغ‌و‌فردیت‌و‌انسجام‌روانی‌می‌ را‌از‌ناپختگی‌ب ‌مرحل
 بحث و بررسی

های‌دور‌و‌یا‌ناشهناخت ‌سه ‌‌سفر‌قهرمان‌ب ‌سرزمی ،‌بر‌اساس‌الگوی‌کمپبل،‌همانگون ‌ک ‌اشاره‌شد
ایه ‌الگهو‌در‌سهفر‌‌ مراحهل‌سه ‌گانه.‌است‌ک ‌هر‌مرحل ‌خود‌چند‌زیرمجموع ‌یا‌بخش‌دارد‌ مرحل

‌:ال‌ب ‌شرح‌زیر‌استای‌ز‌اسطوره
 الف( عزیمت

معمولًا‌بی ‌آغاز‌سفر‌قهرمان‌با‌تولد‌معجره‌آسای‌او‌ارتباط‌تنگاتنگی‌وجود‌دارد‌ک ‌او‌را‌بدون‌قحهد‌‌
همهان‌،‌افتهد‌ماجرایی‌ک ‌قهرمهان‌در‌آن‌می»در‌ای ‌حالت‌.‌کند‌قبلی‌ب ‌درون‌ماجرا‌پرتاب‌می‌هو‌اراد
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تجلهی‌شخحهیت‌او‌،‌ای‌نمهادی ‌ای ‌مهاجرا‌به ‌گونه .‌ردماجرایی‌است‌ک ‌قهرمان‌برای‌آن‌آمادگی‌دا

قهدرت‌رؤیهابینی‌،‌کودک‌یرد‌شهده،‌آسا‌از‌آب‌و‌باد‌تولد‌معجره.‌(532-535: 5922، )کمپبل«‌است
ترکیه ‌بهدن‌از‌انسهان‌و‌،‌عدم‌زیبایی‌فیریکهی،‌جنسیت،‌نقص‌عضو،‌بینی‌مخایره‌آمیر‌بودن‌یا‌پیش
در‌کهودکی‌عهاملی‌‌2یرد‌زال.‌آغاز‌سفر‌در‌بدو‌تولد‌هستندهر‌یک‌دلیلی‌برای‌‌کودک‌ناتوان‌و،‌حیوان

برد‌و‌سرانجام‌ب ‌تجلی‌شخحیت‌نمادی ‌او‌‌است‌ک ‌او‌را‌بدون‌اراده‌و‌غیرمسئولان ‌ب ‌درون‌ماجرا‌می
سپیدی‌موی‌زال‌در‌یرد‌او‌از‌خهانواده‌و‌اجتمهاز‌بها‌تنهاق ‌خلقهت‌در‌تضهاد‌اسهت‌.‌شود‌منجر‌می

بها‌ایه ‌‌(519: 5937، )کمپبرل«منهد‌از‌دل‌جهاودانگی‌اشکالِ‌زمانیعنی‌برون‌آمدن‌،‌تناق ‌خلقت»
اهورامردا‌و‌اهریم (‌یکی‌اسهت‌و‌،‌های‌متضاد‌اولی ‌)خیر‌و‌شر‌نهان‌در‌پاِ‌جفت‌هبینش‌ک ‌آفرینند

مرکری‌نظام‌دینهی‌تبلهور‌‌ سنتی‌زال‌با‌هست‌ های‌جامع‌بی ‌ارزش،‌همی ‌جاست‌ک ‌تضادهای‌دوگان 
زا‌و‌اهریمنهی‌پنداشهت ‌‌پهذیرد‌و‌در‌نتیجه ‌زال‌موجهودی‌وحشهت‌قحهان‌مییابد‌و‌معرفهت‌کامهل‌ن‌می
‌.شود‌می

نمادی‌مقدماتی‌از‌نیروههایی‌اسهت‌»کند‌ک ‌‌شخص‌یا‌ندایی‌انسان‌را‌ب ‌سفر‌دعوت‌می،‌در‌آغاز‌سفر
،‌آیهد‌نامید‌و‌بارانی‌که ‌بها‌حضهور‌او‌به ‌وجهود‌می«‌پیک»توان‌آن‌را‌‌ک ‌وارد‌بازی‌خواهند‌شد‌و‌می

ندای‌پیک‌ممک ‌است‌ما‌را‌ب ‌زندگی‌بخواند‌.‌نامیم‌می«‌دعوت‌ب ‌آغاز‌سفر»است‌ک ‌آن‌را‌‌ای‌مرحل 
‌گهر‌نشهان‌ولی‌در‌هر‌حال‌ای ‌ندا‌ممکه ‌اسهت،‌بعدی‌زندگی‌ب ‌سوی‌مر ‌دعوت‌کند‌ و‌یا‌در‌مرحل

مهاجرایی‌را‌،‌سام‌با‌یرد‌زال‌و‌رهایی‌او‌در‌کهوه.‌(65-61: 5937، )کمپبل«باشد«‌بیداری‌خویشت »
پیوند‌او‌را‌با‌عوامل‌و‌عناصر‌مقدس‌و‌،‌کودکی‌و‌بازگشت‌زال‌ آورد‌ک ‌پا‌از‌اتمام‌چرخ‌ب ‌وجود‌می

فهوق‌بشهری‌از‌‌ هسهتی‌زال‌آمهادگی‌ورود‌به ‌یهک‌مرحله،‌دههد‌کنهد‌و‌نشهان‌می‌ناشناخت ‌آشکار‌می
گاهی‌و‌بیداری‌روان‌را‌داشت ‌است ‌.خودآ

‌بفرمهههود‌پههها‌تهههاش‌برداشهههتتند
‌

‌گذاشههههتنداز‌آن‌بههههوم‌و‌بههههر‌دور‌ب
‌نهادنهههد‌بهههر‌کهههوه‌و‌گشهههتند‌بهههاز 

‌
‌برآمهههههد‌بهههههری ‌روزگهههههاری‌دراز

 (5/566: 5966، )فردرس ‌
موضوز‌پیهام‌ههر‌چه ‌»آید‌ک ‌دعوت‌ب ‌سفر‌با‌پاسخ‌منفی‌قهرمان‌همراه‌باشد‌‌گاه‌پیش‌می:‌رد‌دعوت

«‌باشهددهد‌ک ‌شاید‌همواره‌آماده‌رویهارویی‌بها‌آن‌ن‌پیک‌چالشی‌را‌پیش‌روی‌قهرمان‌قرار‌می،‌باشد
خهود‌دعهوت‌را‌رد‌کنهد‌‌هتوانهد‌بها‌میهل‌و‌اراد‌در‌ایه ‌شهرایط‌قهرمهان‌می‌(96: 5937، )قربان صباغ

دهند‌ک ‌علت‌رد‌دعوت‌ای ‌اسهت‌که ‌‌ب ‌وضوح‌نشان‌می،‌های‌مردمی‌تمام‌جهان‌ها‌و‌قح ‌اسطوره»
دعوت‌‌رد (68: 5937، )کمپبل«‌دست‌بکشد،‌مند‌است‌ها‌علاق ‌خواهد‌از‌چیرهایی‌ک ‌ب ‌آن‌فرد‌نمی

بایهد‌بهدون‌‌ناچار‌ب زیرا‌کودک‌قهرمان‌یارای‌رد‌دعوت‌را‌ندارد‌و‌،‌ای‌زال‌وجود‌ندارد‌در‌سفر‌اسطوره
گاه‌ ای‌‌اراده»بنهابرای ‌‌؛برای‌او‌رقم‌بخورد،‌تقدیر‌ت ‌ب ‌سفر‌دهد‌تا‌آنچ ‌مقدر‌است‌حکم‌ب اراده‌خودآ

                                                           
‌شیر‌او‌ب ‌گاوی‌و‌شود‌می‌برده‌البرز‌کوه‌ب ‌ضااک‌با‌تضاد‌در‌فریدون»‌دارد‌وجود‌شده‌یرد‌جامع ‌از‌سب ‌بی‌ک ‌کودکانی‌از‌بسیاری‌های‌نمون ‌اساییر‌در 2
‌ب ‌فرعون‌بیم‌از‌موسی.‌پارندس‌می‌چوپانی‌خانوادۀ‌ب ‌آستیاکا‌بیم‌از‌را‌کوروش‌و‌شود‌می‌سپرده‌شبانان‌ب ‌افراسیاب‌از‌ندیدن‌آسی ‌منظور‌ب ‌کیخسرو.‌دهد‌می

‌دختر‌شاریکلئا‌و‌دهد‌می‌شیر‌او‌ب ‌غُرمی‌و‌کند‌می‌رها‌کودکی‌در‌را‌او‌پدر»‌یونان‌اساییر‌در‌دافن ‌همچنی ،(.‌78-‌0161‌:71مختاری،)«شود‌می‌سپرده‌رودخان 
‌در‌را‌او‌دافن ،‌و‌زال‌همچون‌مر ،‌از‌فرزند‌رهایی‌برای(‌پِرسینا)‌مادرش‌و‌شود‌می‌ماکوم‌مر ‌ب ‌و...دارد‌سفید‌کاملا‌تنی‌تولد‌هنگام‌ک ‌حبش ‌پادشاه‌هیداسپِا،

‌(.‌0171‌:0/0126کرازی،)«کند‌می‌رها‌بیابان
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او‌را‌به ‌موضهعی‌که ‌‌هکنهد‌تها‌آفریهد‌ی‌میا‌سام‌را‌وسیل ،‌ک ‌چنی ‌موجودی‌را‌از‌میان‌آدمیان‌برآورده

از‌آشهیان‌سهیمرغ‌بهر‌‌بهاره‌یکبه ‌‌توانست‌نمیچنی ‌مخلوقی‌.‌برساند،‌رشد‌و‌پرورش‌اوست‌ شایست
مانهد‌تها‌عناصهر‌‌امها‌پها‌از‌زاده‌شهدن‌از‌آدمهی‌دور‌می،‌شد‌می‌زاده‌آدمیاو‌باید‌از‌.‌آدمیان‌نرول‌کند

البت ‌.‌(69-67: 5963، )مختاری«‌نازل‌شود‌شهر‌ایرانوجودش‌ببالد‌و‌ب ‌هنگام‌بر‌زندگی‌‌غیریبیعی
قهرمهان‌بها‌.‌رستم‌وجود‌ندارد‌هفت‌خان‌چونهای‌دیگر‌شاهنام ‌نیر‌‌رد‌دعوت‌در‌بسیاری‌از‌داستان

‌.کند‌تا‌حماس ‌تداوم‌یابد‌های‌شخحی‌خود‌دعوت‌را‌اجابت‌می‌ایمینان‌از‌توانایی
د‌غیبی‌است‌ک ‌ب ‌کمک‌قهرمانی‌ک ‌راه‌سهفر‌در‌یاری‌و‌امدا،‌عریمت‌ بخش‌سومِ‌مرحل:‌امداد‌غیبی
سفر‌بها‌موجهودی‌حمهایتگر‌‌ در‌اولی ‌مرحل،‌اند‌آنانک ‌ب ‌دعوت‌پاسخ‌مثبت‌داده»آید‌‌می،‌پیش‌گرفت 

شود‌و‌یلسمی‌ب ‌رهرو‌‌ای‌زشت‌و‌یا‌یک‌پیرمرد‌ظاهر‌می‌شوند‌ک ‌معمولًا‌در‌هیأت‌عجوزه‌می‌رو‌روب 
.‌(21: 5937، )کمپبرل«‌از‌او‌ماافظت‌کند،‌وشی‌ک ‌در‌راه‌هستنددهد‌ک ‌در‌برابر‌نیروهای‌هیولا‌می

شود‌که ‌قهرمهان‌به ‌‌وقتی‌ظاهر‌می»کند‌‌ای ‌موجود‌حمایتگر‌ک ‌یونگ‌از‌آن‌با‌نام‌پیر‌خردمند‌یاد‌می
تأملی‌از‌سر‌بحیرت‌یا‌فکری‌و‌یا‌ب ‌عبهارت‌دیگهر‌‌ک ‌چنان‌آن،‌دچار‌است‌ناپذیر‌چارهوضعی‌سخت‌و‌

امها‌چهون‌به ‌،‌تواند‌او‌را‌از‌مخمحه ‌برهانهد‌درون‌روانی‌می‌خود‌خودب وعی‌عمل‌کنشی‌روحی‌و‌یا‌ن
بهرای‌جبهران‌کمبهود‌به ‌صهورت‌‌موردنیهازمعرفهت‌،‌دلایل‌درونی‌و‌بیرونی‌خود‌توان‌انجام‌آن‌را‌ندارد

البته ‌.‌(21: 5968، )یونرگ«‌کنهد‌جلوه‌می‌دهنده‌یارییعنی‌در‌قال ‌همی ‌پیر‌دانا‌و‌،‌فکری‌مجسم
ای‌اهریمنهی‌‌چهره،‌روحانی‌هاو‌افرون‌بر‌ای ‌چهر.‌شود‌ش ‌در‌نقش‌راهنما‌و‌یاریگر‌ظاهر‌نمیپیر‌همی

،‌معلهم،‌یبی ‌روحانی،‌پیر‌خرد‌در‌رؤیاها‌در‌هیأت‌ساحر»قهرمان‌را‌گمراه‌کند‌،‌تواند‌نیر‌دارد‌ک ‌می
صهورت‌،‌بهر‌یبهل‌مکته ‌یونهگ.‌(557: )همران«‌شود‌پدربرر ‌و‌یا‌هرگون ‌مرجعی‌ظاهر‌می،‌استاد

گهاه‌فهرد‌سهر‌ به ‌صهورت‌شخحهیتی‌والاتهر‌که ‌نمایهانگر‌»و‌او‌را‌‌آورد‌برمهیمثالی‌پیر‌خرد‌از‌ناخودآ
‌.آورد‌درمی‌(577 : )همان«‌خویشت ‌است

که ‌نشهانگر‌قهدرت‌ماهافظ‌«‌سهیمرغ»اسهاییری‌‌هزال‌ب ‌شکل‌پرنهد‌هدر‌اسطور‌خرد‌پیرای ‌نیروی‌
گاه‌کودک‌قهرمان‌است پرنده‌نماد‌تعهالی‌اسهت‌»از‌دیدگاه‌یونگ‌.‌ودش‌ظاهر‌می،‌سرنوشت‌در‌ناخودآ

یعنهی‌فهردی‌که ‌قهادر‌،‌باشد‌ک ‌ترجمان‌رفتار‌یک‌واسط ‌است‌می‌ای‌مکاشف و‌بیانگر‌ویژگی‌خاص‌
گاهی‌نداشت ‌گون ‌هیچها‌‌یا‌حقایقی‌ک ‌از‌آن‌نیافتنی‌دستاست‌ب ‌لطف‌خلس ‌ب ‌رویدادهای‌ دسهت‌،‌آ

در‌حکمهت‌و‌یبابهت‌و‌آداب‌»ش‌و‌حمایت‌سیمرغ‌ک ‌پرور‌ زال‌در‌سای‌(776: 5922، )یونگ«‌یازد
ئِ ‌نام‌،‌اوستا‌ و‌روش‌تعلیم‌و‌تربیت‌مقامی‌ممتاز‌داشت ‌است‌]و[‌با‌آن‌مرد‌وارست‌دانی‌سخ  یکی‌‌–س 

یابد‌و‌پا‌از‌بازگشت‌ب ‌نیروی‌پر‌جهادویی‌‌ب ‌تعالی‌خرد‌دست‌می‌(687: 5976، )رض «‌بوده‌است
در‌اکثر‌اوقات‌یلسم‌جادویی‌»پیر‌دانا‌.‌آید‌ها‌بر‌می‌کلات‌و‌سختیتمام‌مش‌هاز‌عهد،‌دهد‌ک ‌ب ‌او‌می
یعنی‌قدرت‌غیرمنتظره‌و‌یا‌ماتمل‌را‌جهت‌کس ‌موفقیت‌که ‌یکهی‌از‌خحوصهیات‌،‌دهد‌لازم‌را‌می

‌.(552-556: 5968، )یونگ«‌ب ‌یور‌یکسان‌است،‌خواه‌نیک‌و‌خواه‌بد،‌شخحیت‌یکپارچ 
‌همیش ‌همی‌بهاش‌در‌فهههههر‌مه 

‌
 

‌ویشت ‌بر‌یکی‌پهههههر‌مه ابا‌خ 
‌آورنهد‌یوگو‌گفهتگر‌از‌نیک‌و‌بد‌ 

‌
 

‌آورنهد‌روی‌ گرت‌هیچ‌سختی‌ب 
 ‌
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 (527-5/525: 5966، )فردرس 

دار‌و‌متمرکر‌قوای‌اخلاقی‌و‌‌هدن‌ اندیش»های‌پیر‌ک ‌همان‌‌زال‌با‌گرفت ‌پر‌سیمرغ‌در‌واقع‌ب ‌توصی 
العهاده‌او‌بههره‌‌سهپارد‌و‌از‌قهدرت‌فوق‌مهی‌گوش( 513: 5935، )گرج  ر  میت داری«‌جسمانی‌است

‌.برد‌می
‌ای‌شگفت،‌برفت‌و‌بکرد‌آنچ ‌گفت‌بشد‌زال‌و‌آن‌پر‌او‌برگرفت

 (5/762: 5966، )فردرس  
نخستی ‌بار‌هنگام‌زایمان‌روداب ‌است‌ک ‌،‌یلبد‌از‌قدرت‌و‌نیروی‌جادویی‌سیمرغ‌یاری‌می‌بار‌دوزال‌

در‌یاری‌رساندن‌ب ‌زال‌و‌خاندان‌اوست‌و‌دومهی ‌بهار‌در‌واقعی‌و‌روحانی‌پیر‌خردمند‌‌هگر‌چهر‌نمایان
بهدی ‌گونه ‌.‌کنهد‌اهریمنی‌پیر‌را‌در‌کشهت ‌اسهفندیار‌نمایهان‌می‌هنبرد‌رستم‌و‌اسفندیار‌است‌ک ‌چهر

،‌زال‌ک ‌میهان‌دو‌بُعهد‌ایهردی‌و‌اهریمنهی‌قهرار‌گرفته ‌ سیمرغ‌را‌با‌هستی‌دوگان‌ دوگان‌هتوان‌چهر‌می
یابد‌و‌سرانجام‌سیمرغ‌او‌را‌ب ‌ماهیت‌روحانی‌‌ک ‌در‌دامان‌او‌پرورش‌می‌روست‌همی بازشناخت‌و‌از‌

‌.آورد‌در‌می،‌خود‌ک ‌همانا‌برخورداری‌از‌خرد‌و‌دانش‌است‌6و‌ایردان 
البهرز‌.‌شهود‌زال‌پا‌از‌یرد‌از‌خانواده‌و‌اجتماز‌در‌کهوه‌البهرز‌رهها‌می:‌عبور‌از‌آستان‌و‌شکم‌نهنگ

های‌جهان‌و‌منرلگاه‌ایرد‌مههر‌و‌فهروغ‌‌بلندی‌ هم‌ و‌پای ‌و‌مایاصل‌»کوهی‌نمادی ‌و‌مثالی‌است‌ک ‌
کنام‌سیمرغ‌بر‌فراز‌ای ‌کوه‌مقدس‌ک ‌پیونهدگاه‌.‌(677: 5982، )یاحق «‌و‌روشنی‌و‌صفا‌بوده‌است
قرار‌دارد‌و‌بنابرای ‌گهره‌خهوردن‌کهودکی‌زال‌بها‌،‌تری ‌تجلیگاه‌الهی‌است‌لاهوت‌و‌ناسوت‌و‌شایست 

د‌نشانگر‌تجلی‌خاصی‌از‌نیروی‌الهی‌و‌شایستگی‌زال‌جهت‌پیوست ‌فر‌ایردی‌ب ‌توان‌کوه‌و‌سیمرغ‌می
‌.7وی‌باشد‌ک ‌معلول‌از‌میان‌رفت ‌ماهیت‌اهریمنی‌اوست

‌یکی‌کوه‌بُد‌نامش‌البهرز‌کهوه
‌

‌نردیک‌و‌دور‌از‌گهروه‌دیب ‌خورش‌
‌بجایی‌ک ‌سیمرغ‌را‌خان ‌بهود 

‌
‌خانه ‌آن‌خُههرد‌بیگهههان ‌بههود‌بهدان‌

‌
 

 (5/566: 5966، )فردرس 
گههاه‌روان‌اسههت‌و‌حضههور‌او‌در‌،‌از‌دیههدگاه‌اسههتعاری جههدایی‌زال‌از‌خههانواده‌و‌اجتمههاز‌مههر ‌خودآ

گهاه‌روان‌اسهت‌که ‌راه‌‌ قلمرویی‌مقدس‌و‌ناشناخت ‌)کوه‌البرز(‌ب ‌مثاب فرو‌رفهت ‌به ‌اعمهاق‌ناخودآ
حضهور‌.‌نمایهد‌اهم‌میرسیدن‌ب ‌انسجام‌روانی‌و‌ارتباط‌او‌را‌با‌جهان‌فوق‌بشری‌)ماوراء‌الطبیعی(‌فر

مقابهل‌در‌»‌سهفرقهرمهان‌در‌ایه ‌مرحله ‌از‌.‌زال‌برفراز‌کوه‌البرز‌معادل‌عبور‌از‌نخستی ‌آستان‌است
ایه ‌سهرایداران‌ایسهتاده‌در‌ماهدوده‌.‌شود‌ورود‌ب ‌سرزمی ‌قدرت‌اعلاء‌با‌نگهبانان‌آستان ‌مواج ‌می

پردازنهد‌و‌‌همچنی ‌بالا‌و‌پهایی ‌آن‌می‌ب ‌نگهبانی‌از‌چهار‌سوی‌و،‌افل‌زندگی‌و‌آسمان‌کنونی‌قهرمان

                                                           
(‌‌0177‌:101پورداوود،)«است‌شده‌جلوگر‌وارغ ‌مرغ‌پیکر‌در‌اوستا‌در»‌فرّه‌مادی‌شکل‌ک ‌آنجا‌از.‌است‌مرتبط‌فرّه‌با‌او‌معنوی‌تشاب ‌ب ‌سیمرغ‌ایردی‌چهرۀ 6
‌فرّ‌»‌اوستا‌در‌ک ‌همانطور‌است،(‌اسفندیار)‌ایرانیان‌غیر‌شکنندۀ‌هم‌در‌و(‌رستم)‌ایرانیان‌دهندۀ‌یاری‌ک ‌گیرد‌می‌خود‌ب ‌را‌فرّه‌نقش‌همی ‌زال‌اسطورۀ‌در‌نیر‌یمرغس

‌اساس،‌همی ‌بر‌و(‌(.‌102:‌همان)‌«است‌شده‌تعریف‌غیرایرانی‌شکنندۀ‌هم‌در‌و‌دولت‌و‌دانش‌و‌خرد‌بخشندۀ‌و‌برخوردار‌شکوه‌و‌ثروت‌و‌رم ‌و‌ستور‌از‌ایرانی
‌.شود‌می‌تر‌پذیرفت ‌او‌روحانی‌و‌ایردی‌چهرۀ‌و‌روش ‌زال‌خاندان‌ب ‌آن‌اختحاص‌و‌سیمرغ‌و‌فرّه‌تشاب ‌و‌ارتباط

.‌است‌یافت ‌اختحاص‌ایردی‌هفرّ‌‌ب ‌سراسر‌کوههاست،‌ستایش‌در‌نخست‌و‌است‌زمی ‌ویژۀ‌ک ‌زامیادیشت‌در‌و‌اند‌شده‌یاد‌هم‌با‌دو‌هر‌فرّ‌‌و‌کوه‌اوستا‌در 7
‌بیشتر‌نیر‌دیگر‌مذاه ‌روایات‌و‌سن ‌در(.‌‌117و112:‌همان)‌رسید‌غیبی‌الهام‌ب ‌کوه‌بالای‌در‌زرتشت‌و‌اند‌کرده‌گفتگو‌هم‌با‌کوه‌بالای‌در‌زرتشت‌و‌اهورامردا
‌،(‌0161‌:001مختاری،)‌است‌شده‌می‌برقرار‌اند،‌یافت ‌مثالی‌وضعیتی‌ک ‌هایی‌وهک‌در‌آنان‌غیبی‌ارتباط‌و‌اند‌کرده‌نازل‌برآدمیان‌خود‌با‌کوه‌از‌را‌خویش‌آئی ‌پیامبران
‌.رسد‌می‌پیامبری‌ب ‌حراء‌کوه‌بر(‌ص)‌اعظم‌پیامبر‌و‌دهد‌می‌سر‌ندا(‌ز)موسی‌حضرت‌ب ‌سینا‌کوه‌در‌اسرائیل‌بنی‌قوم‌خدای‌یهوه‌چنانک 
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‌گر‌دارد‌و‌بها‌مهربهانی‌حمایهت‌ نگهبان‌آستان‌گاه‌جنبه.‌(81: 5937، )کمپبل«‌کنند‌آن‌را‌مادود‌می

نامهربان‌و‌مههاجم‌نگهبانهان‌آسهتان‌در‌ردیهف‌کهه ‌‌هاما‌چهر،‌پذیرد‌کودک‌قهرمان‌را‌ب ‌فرزندی‌می
چنانک ‌در‌بخهش‌بعهدی‌گفته ‌خواههد‌،‌زال‌آسای‌جرهمعگیرد‌ک ‌در‌سفر‌کودکی‌‌الگوی‌سای ‌قرار‌می

‌.نمودی‌ندارد،‌شد
ای‌است‌ک ‌قهرمان‌در‌عبور‌از‌آستان‌موفهل‌نیسهت‌‌شکم‌نهنگ‌تعبیری‌نمادی ‌از‌مرحل :‌شکم‌نهنگ

انتقال‌انسان‌ب ‌سپهری‌‌ گذر‌از‌آستان‌جادویی‌مرحل»کند‌‌و‌مر ‌و‌پا‌از‌آن‌تولد‌دوباره‌را‌تجرب ‌می
،‌ب ‌عنهوان‌رحهم‌جههان،‌شود‌و‌ای ‌عقیده‌ب ‌صورت‌شکم‌نهنگ‌آن‌دوباره‌متولد‌میدیگر‌است‌ک ‌در‌
ها‌را‌‌آنک ‌بر‌نیروهای‌آستان ‌پیروز‌شود‌و‌یا‌رضایت‌آن‌جای‌ب قهرمان‌،‌در‌ای ‌نماد.‌نمادی ‌شده‌است

 ‌تهوالی‌و‌پیوسهتگی‌ایه.‌(36: )همان«میرد‌می‌ظاهر‌ب شود‌و‌‌بلعیده‌می‌ها‌توسط‌ناشناخت ،‌جل ‌کند
او‌ب ‌لطف‌الهی‌در‌عبهور‌از‌نخسهتی ‌.‌بر‌سفر‌کودکی‌زال‌منطبل‌نیست،‌بخش‌از‌الگوی‌سفر‌قهرمان

زال‌را‌ب ‌آشهیان ‌،‌سیمرغ‌مهاجم».‌شود‌آستان‌پیروز‌است‌و‌توسط‌سیمرغ‌)نگهبان‌آستان(‌بلعیده‌نمی
بلکه ‌او‌را‌‌،پوشهد‌از‌شهکار‌وی‌چشهم‌می‌تنها‌نه شهود‌که ‌‌برد‌و‌ناگهان‌مهری‌در‌دلش‌پدیهدار‌می‌می
‌.(531: 5985، )اسماعیل «‌بالد‌تا‌چون‌سروی‌می‌پرورد‌می

‌ببردش‌دمان‌تا‌به ‌البهرز‌کهوه
‌

‌ک ‌بودش‌بر‌آنجها‌کُنهام‌و‌گهروه‌
‌سوی‌بچگان‌برد‌تها‌بشهکرند 

‌
‌زار‌او‌ننگهههههرند‌ بههدان‌نالههههه‌

‌ ‌ببخشود‌یهردان‌نیکهی‌دِههش
‌

‌همهه ‌بههودنی‌داشههت‌انههدر‌روش‌
‌ ‌ههر،‌بدو‌بر‌فگندنهد‌مشگفتی

‌
‌چهر‌خهوببماندند‌خیهره‌در‌آن‌‌

 (5/562: 5966، )فردرس  ‌
العهاده‌‌بایهد‌قهابلیتی‌فوق،‌ها‌شدن‌و‌زنده‌بیرون‌آمدن‌از‌ایه ‌تجربه ‌رو‌روب برای‌»کمپبل‌معتقد‌است‌

نشهان‌از‌همهان‌قابلیهت‌‌العاده‌دارند‌هوش‌و‌خردی‌فوق،‌کودکانی‌ک ‌از‌همان‌اوان‌کودکی‌نیرو‌داشت
هوش‌و‌»اش‌‌تری ‌قابلیت‌و‌توانایی‌زال‌کودک‌نیر‌ک ‌برجست .‌(977: 5937، )کمپبل‌«العاده‌دارد‌فوق

ب ‌چشم‌سیمرغ‌ک ‌ب ‌خود‌برتر‌دست‌یافته ‌‌(771: 5989، حمیدیان)‌است«‌العاده‌فوقتدبیر‌و‌درایت‌
گا‌ تواند‌ب ‌معنی‌غلب‌شود‌ک ‌می‌درخشد‌و‌در‌عبور‌از‌نخستی ‌آستان‌موفل‌می‌می گاه‌بر‌خودآ ه‌ناخودآ

‌.عبور‌از‌آستان‌است‌ یا‌تسلط‌ماهیت‌اهورایی‌بر‌ماهیت‌اهریمنی‌ب ‌شمار‌آید‌ک ‌لازم
 ب( آیین تشرف

تشهرن‌را‌پیهدا‌‌ قهرمان‌توانایی‌و‌شایستگی‌ورود‌ب ‌مرحله،‌اول‌سفر‌ مرحل‌گذاشت ‌سرپا‌از‌پشت‌
یر‌است‌ای ‌مرحل ‌شامل‌بخش.‌کند‌می ‌:های‌ز

قهرمهان‌در‌ایه ‌.‌تری ‌و‌خطیرتری ‌بخش‌سفر‌است‌مشکل،‌ای ‌بخش‌از‌مرحل ‌تشرن:‌جاده‌آزمون
کهه ‌الگهوی‌.‌اوسهت‌ شود‌ک ‌بخشی‌از‌شخحیت‌پنهان‌یا‌سای‌می‌رو‌روب مرحل ‌با‌موانع‌و‌تاقیرها‌

های‌تاریک‌و‌سهازمان‌‌سازد‌ک ‌شامل‌بخش‌پنهان‌شخحیت‌روان‌فرد‌را‌می‌ بخش‌درونی‌و‌لای،‌سای 
هر‌چیری‌ک ‌از‌تائیهد‌آن‌در‌مهورد‌خهودش‌سهرباز‌»تعبیر‌یونگ‌‌فرد‌است‌و‌یا‌ب ‌هنیافت ‌یا‌سرکوب‌شد

از‌قبیل‌صهفات‌تاقیرآمیهر‌شخحهیت‌و‌سهایر‌تمهایلات‌.‌است‌فشار‌تاتزند‌و‌همیش ‌از‌یرن‌آن‌‌می
،‌هایی‌است‌ک ‌با‌اصول‌اخلاقی‌وجدان‌فرد‌مغایرند‌یا‌اجتمهاز‌نامتجانا‌و‌نیر‌دارای‌صفات‌و‌کیفیت
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ک ‌از‌بخش‌غریری‌و‌حیوانی‌ماهیت‌انسهان‌‌خواند‌فرامیهایی‌را‌‌نی ‌تکان کند‌و‌همچ‌ها‌را‌تأیید‌نمی‌آن

تری ‌بخههش‌روان‌‌تری ‌و‌ناشههناخت ‌سههام‌نمههاد‌تاریههک.‌(529-527: 5988، )نررالمر«‌اند‌برخاسههت 
گاه‌زال‌است‌ک ‌از‌سوی‌او‌ گیرد‌و‌در‌نهایت‌او‌را‌ب ‌خواری‌یرد‌و‌به ‌درون‌‌قرار‌می‌فشار‌تاتناخودآ

رها‌شدن‌بر‌فراز‌کوهستان‌ک ‌،‌جدایی‌از‌خانواده‌و‌اجتماز‌انسانی.‌کند‌طر‌پرتاب‌میماجرا‌و‌وادی‌خ
مأوای‌جانوران‌درنده‌است‌و‌سرانجام‌پرورش‌غیرانسانی‌ب ‌دست‌جانوران‌از‌مخهایرات‌اصهلی‌سهفر‌

اما‌اگر‌یرد‌او‌از‌مایط‌خانواده‌و‌زندگی‌معمول‌بهدی ‌خهواری‌و‌حقهارت‌صهورت‌،‌کودکی‌زال‌است
‌.یابد‌در‌یی‌همی ‌ماجرا‌است‌ک ‌تعالی‌می،‌گیرد‌می

چنانکه ‌-آینهد‌که ‌‌افراد‌یا‌موجوداتی‌نیر‌هستند‌ک ‌به ‌کمهک‌و‌یهاری‌قهرمهان‌می،‌ها‌در‌مقابل‌سای 
حضور‌سهیمرغ‌در‌.‌شوند‌حامی‌قهرمان‌نامیده‌می‌-بخش‌امدادها(،‌عریمت‌ مرحل)‌شد‌گفت ‌تر‌پیش

زال‌به ‌یهاری‌او‌از‌شهر‌جهانوران‌درنهده‌در‌.‌آزمون‌است‌هحامی‌زال‌در‌جاد‌تری ‌مهمتنها‌و‌،‌البرز‌کوه
کوه‌البرز‌خلوتگاهی‌مقدس‌است‌ک ‌زال‌در‌آن‌ب ‌راهنمایی‌سیمرغ‌ب ‌تجارب‌و‌،‌ب ‌واقع.‌ماند‌امان‌می

پشهیمانی‌سهام‌و‌.‌کنهد‌تاریک‌شخحهیت‌خهود‌را‌مههار‌می‌ یابد‌و‌نیم‌دانش‌ماوراء‌الطبیعی‌دست‌می
حهامی‌بعهد‌از‌،‌افتهد‌گاه‌اتفاق‌می.‌سرکوبی‌و‌مهار‌سای ‌است‌ ب ‌مثاب،‌جستجوی‌او‌برای‌یافت ‌فرزند

،‌یکهی‌از‌حامیهان‌زال‌بعهد‌از‌بازگشهت.‌ای‌متفاوت‌به ‌یهاری‌قهرمهان‌بیایهد‌جاده‌آزمون‌نیر‌با‌چهره
، )کرزازی«‌از‌سی‌در‌سیمرغ‌است‌تر‌که سی ‌ریختی‌»از‌ای ‌روی‌ک ‌.‌سیندخت‌دختر‌سیمرغ‌است

در‌مهاجرای‌،‌گری‌و‌تیرهوشی‌نماد‌زمینی‌پدر‌)سیمرغ(‌است‌ک ‌در‌چارهسیندخت‌.‌(7/719: 5923
ها‌را‌میسهر‌‌مهراب(‌ازدواج‌آن‌و‌منوچهرها‌)‌آید‌و‌پا‌از‌مهار‌سای ‌عشل‌زال‌ب ‌روداب ‌ب ‌یاری‌زال‌می

‌.کند‌می
،‌زنهان‌تهک‌تکملاقات‌با‌خهدابانو‌)که ‌در‌»پا‌از‌پشت‌سر‌گذاشت ‌تمام‌موانع‌:‌ملاقات‌با‌خدابانو‌

آخری ‌آزمون‌قهرمان‌ب ‌دست‌آوردن‌موهبت‌عشل‌یا‌مههر‌و‌مابهت‌اسهت‌و‌ایه ‌،‌تجلی‌یافت ‌است(
، )کمپبرل«‌ای‌کوچهک‌از‌جهاودانگی‌نیسهت‌موهبت‌چیری‌جر‌لذت‌بردن‌از‌زندگی‌به ‌عنهوان‌نمونه 

گاه‌مرد‌یا‌همان‌آنیمها‌یونگ‌خدابانو.‌(576: 5937 ی‌یا‌هر‌زن‌دیگر‌را‌تحویری‌از‌روح‌زنان ‌در‌ناخودآ
ن ‌تحویر‌ای ‌زن‌یا‌،‌از‌گذشت ‌تا‌ب ‌حال‌هر‌مردی‌حامل‌تحویر‌زن‌در‌خویش‌است»داند‌‌درون‌او‌می
،‌ای‌اسهت‌نهاهمگون‌ای ‌تحویر‌در‌عمل‌مجموعه ،‌بارز‌از‌زن‌ نمون،‌ای‌بل‌تحویر‌انگاره،‌آن‌زن‌معی 

گاه‌با‌منشأ‌بسیار‌دور‌ک ‌در‌سیستم‌زنده‌حهک‌شهده اره‌بنیهادی ‌همه ‌انگهاره‌و‌انگه،‌موروثی‌و‌ناخودآ
اجدادی‌در‌مورد‌وجود‌زنان ‌و‌باقیمانده‌هم ‌اثرات‌فهراهم‌آمهده‌توسهط‌زن‌و‌نظهام‌‌ های‌سلسل‌تجرب 

خهود‌حامهل‌تحهویر‌‌در‌نیهروی‌.‌کنهد‌زن‌نیر‌صدق‌می‌های ‌موضوز‌دربار‌انطباق‌روانی‌موروثی‌است
‌هظر‌یونگ‌آنیما‌دو‌چههراز‌ن.‌شود‌ک ‌آنیموس‌نامیده‌می‌(593-598: 5923، )یونگ«‌ذاتی‌مرد‌است

ای‌متضاد‌دارد‌و‌در‌واقع‌ای ‌اصهل‌در‌‌در‌روان‌ب ‌یور‌یبیعی‌جنب ‌چیر‌هم »چون‌،‌مثبت‌و‌منفی‌دارد
مثبهت‌در‌نمهاد‌ایردبهانوی‌مهربهان‌‌هآنیمها‌در‌چههر.‌(32: 5988، )اسنودن«‌تمام‌خلقت‌صادق‌است

‌.شود‌ظاهر‌می
نامهد‌که ‌یهی‌آن‌دو‌روح‌یگهانگی‌را‌تجربه ‌‌ن ‌میکیمیاگرا‌ کمپبل‌ای ‌بخش‌از‌سفر‌قهرمان‌را‌مرحل

ها‌در‌یهول‌سهفر‌و‌پهیش‌از‌‌درک‌ای ‌یگانگی‌روحی‌در‌اغل ‌داسهتان.‌(77: 5922، کمپبل)کنند‌‌می
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ازدواج‌زال‌با‌روداب ‌است‌ک ‌در‌مرحل ‌پایهانی‌و‌،‌ب ‌جایی‌الگو‌ینجاانمون ‌.‌افتد‌اتفاق‌می،‌پایان‌موانع
‌.گیرد‌انع‌صورت‌میکودکی‌و‌اتمام‌مو‌ بعد‌از‌چرخ

محهمم‌و‌،‌ای‌اسهت‌سهرکش‌چههره»روداب ‌دختر‌مهراب‌کابلی‌است‌ک ‌،‌تری ‌و‌تنها‌آنیمای‌زال‌قوی
، )حمیردیان‌«دههد‌تاجداران‌ایهران‌و‌انیهران‌تهرجین‌می‌ زال‌را‌بر‌هم،‌پسندی‌مشکلاو‌با‌هم ‌.‌مقاوم

5989 :759).‌
‌ن ‌فغفور‌خواهم‌ن ‌قیحهر‌نه ‌چهی 

‌
‌ یزم‌رانیههها‌داران‌تهههاجنههه ‌از‌‌

‌ب ‌بالای‌مه ‌پهههور‌سهام‌سهت‌زال 
‌

‌ابا‌بازوی‌شهیر‌و‌بها‌بُهرز‌و‌یهال‌
‌
 

 (5/583: 5966، )فردرس  
گاه‌م ‌)زال(‌است‌با‌سای  ،‌منوچهر‌و‌مهراب(‌مواج ‌بوده،‌ها‌)سام‌آنیما‌)روداب (‌ک ‌بر‌آمده‌از‌ناخودآ

‌.رسد‌گی‌میکند‌و‌با‌م ‌ب ‌یگان‌ها‌غلب ‌می‌ولی‌ب ‌یاری‌مادرش‌سیندخت‌بر‌آن
امهها‌،‌شههود‌او‌می‌ اگرچهه ‌زال‌نخسههت‌شههیفت.‌کههابلی‌و‌از‌نههژاد‌ضههااک‌اسههت‌هرودابهه ‌شههاهراد

‌.تجسم‌عشقی‌شورانگیر‌و‌دلی‌شیفت ‌است،‌او‌در‌ایجاد‌رابط ‌های‌جویی‌چاره
‌ام‌چو‌بار‌دمان‌ک ‌م ‌عاشقی

‌
‌از‌و‌بر‌شده‌موج‌تها‌آسهمان‌

‌
 

 (5/583: 5966، )فردرس 
اما‌اخهتلان‌،‌افتد‌ت‌زال‌و‌در‌پی‌مأموریت‌او‌برای‌دیدار‌از‌کابلستان‌اتفاق‌میپا‌از‌بازگش،‌ای ‌عشل

هها‌را‌به ‌تهأخیر‌‌بی ‌شاهان‌ایران‌و‌کابل‌و‌تبار‌ضااکی‌روداب ‌از‌جمله ‌عهواملی‌اسهت‌که ‌وصهال‌آن
نراز‌عظیمی‌میان‌عشل‌و‌پرستش‌شاهان‌ایهران‌و‌دشهم ‌داشهت ‌،‌در‌داستان‌زال‌و‌روداب »اندازد‌‌می

تطویل‌داستان‌و‌افرودن‌درد‌زال‌و‌روداب ‌و‌گرفتار‌ساخت ‌‌ آنان‌پدیدار‌است‌و‌همی ‌نراز‌مایخحمان‌
زال‌ک ‌با‌دو‌بُعد‌متضاد‌اهورایی‌و‌اهریمنی‌متولد‌.‌(715: 5999، )صفا«‌ایشان‌ب ‌فراقی‌ناپایدار‌است

‌ ماهیهت‌دوگانه‌ها‌را‌تجسم‌دیگری‌از‌ها‌و‌دوگانگی‌ای ‌اختلان.‌شده‌و‌موهبت‌او‌ماو‌تضادها‌است
آنیمها‌،‌از‌سهوی‌دیگهر.‌خود‌ب ‌یگهانگی‌برسهد‌ آید‌تا‌با‌روح‌زنان‌ها‌برمی‌یابد‌و‌در‌پی‌ماو‌آن‌خود‌می

ها‌‌ها‌و‌بداندیشهی‌چون‌از‌ای ‌مای ‌دشهمنی،‌دیگر‌خود‌قهرمان‌و‌خرد‌تابع‌اوست‌ )روداب (‌نیر‌ک ‌نیم
شود‌ب ‌کمک‌او‌و‌پشهتیبانی‌‌ال‌موفل‌میپذیرد‌و‌ز‌هستی‌زال‌را‌بدون‌هرگون ‌تضادی‌می،‌بهره‌است‌بی

و‌در‌‌گهذارد‌سهرپشهت‌،‌برای‌او‌وضهع‌کهرده‌شاه‌منوچهرمادرش‌سیندخت‌موانع‌و‌آزمونِ‌خردی‌ک ‌
گهاه‌رواننهد‌نهایت‌رضایت‌)مههراب‌و‌منهوچهر(‌را‌که ‌نمایهانگر‌سهای  به ‌دسهت‌آورد‌و‌،‌های‌ناخودآ

گاه‌روان‌را‌به ‌‌سنتی‌نژادپرست‌را‌ماو‌ های‌جامع‌سرانجام‌تضادها‌و‌ارزش کند‌و‌ای ‌بخش‌از‌ناخودآ
اعهتلای‌روح‌و‌،‌جنسی،‌غریری»آنیما‌‌ با‌توج ‌ب ‌کارکردهای‌چهارگان.‌پشتیبانی‌آنیما‌شناسایی‌کند

کارکرد‌وحدت‌یا‌یگهانگی‌آنیمها‌و‌مه ‌)قهرمهان(‌،‌(63: 5937، )جغتای  ر انصاری«‌خردی‌ملکوتی
های‌روانی‌و‌دلواپسهی‌‌پیروزی‌بر‌پیچیدگی‌ نشان»تواند‌‌است‌ک ‌می،‌رستم،‌شاهنام ‌پهلوان‌جهانتولد‌

‌.(7/671: 5988، )شوالیه ر گربران«‌و‌اضطراب‌باشد‌و‌رسیدن‌ب ‌صلن‌درونی‌و‌اعتماد‌ب ‌نفا
پا‌از‌رؤیاههای‌هشهدار‌دهنهده‌بهر‌سهام‌که ‌چههره‌پهدری‌،‌آشتی‌با‌پدر‌در‌داستان‌زال:‌آشتی‌با‌پدر

‌:افتد‌اتفاق‌می،‌نامهربان‌دارد
ز‌شههبان‌داغ‌دل‌خفتهه ‌بههودشههبی‌ا  

 
‌ز‌کههار‌زمانهه ‌برآشفتهههه ‌بههودی‌

‌
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یرو‌خههوبغلامههی‌پدیههد‌آمههههدی‌  
 

‌سپاهی‌گران‌از‌پها‌پشهت‌اوی‌
‌ ‌ب ‌دسهت‌چهپش‌بهر‌یکهی‌موبهدی

‌
 
 
 
‌

‌سههوی‌راسههتش‌نههامور‌بخههردی
‌
‌

‌یکی‌پیش‌سهام‌آمهدی‌زان‌دو‌مهرد
‌

‌گشادی‌زبان‌را‌به ‌گفتهار‌سهرد 
‌
‌

 (563-5/568: 5966، )فردرس  
‌

دارد‌در‌‌(719: 5982، )موسروی ر  سررری«‌بیداری‌خهرد‌و‌اندیشه »ک ‌در‌ای ‌داستان‌مفهوم‌رؤیا‌
گاه‌)سام(‌نمایهان‌می‌غلامی‌)جوانی(‌خوب‌هچهر آمهوزد‌‌شهود‌و‌حقهایل‌را‌به ‌او‌می‌روی‌بر‌م ‌خودآ

‌روح‌یبیعهت‌و،‌خردمنهد‌پیهر،‌نگهبان،‌اسرار‌مذهبی‌دهنده‌آموزشهای‌مرد‌در‌قال ‌‌خود‌در‌خواب»
: 5922، )یونرگ«‌شهود‌مردی‌جوان‌آشکار‌می‌هخود‌در‌خواب‌یک‌مرد‌پخت ‌با‌چهر.‌شود‌گر‌می‌هجلو
گاه‌قهرمان‌)زال(‌اسهت‌که ‌بها‌،‌غلام‌در‌ای ‌رؤیا،‌یبل‌الگوی‌کمپبل.‌(731-733 همان‌روان‌ناخودآ

،‌ازگشهترسد‌و‌پا‌از‌ب‌کند‌و‌با‌او‌ب ‌یگانگی‌می‌نامهربان‌او‌را‌ماو‌می‌هبیداری‌مِ ‌خود‌)پدر(‌چهر
‌.شود‌ب ‌عنوان‌جانشی ‌پدر‌)سام(‌فرمانروایی‌سیستان‌ب ‌او‌واگذار‌می

‌هم ‌کابل‌و‌دنبر‌و‌مهای‌و‌هنهد
‌

‌ز‌دریای‌چی ‌تا‌ب ‌دریای‌سند‌
‌ز‌زاولستان‌تها‌بهدان‌روی‌بُسهت 

‌
‌ب ‌نوی‌نبشتند‌عههدی‌درسهت‌

‌
 

 (5/522: 5966، )فردرس  
کسی‌است‌ک ‌از‌حالت‌بشریت‌مطلهل‌خهارج‌،‌ودش‌کسی‌ک ‌قدرت‌ب ‌او‌منتقل‌می‌ایدئالب ‌صورت‌»

اکنون‌خود‌یک‌پدر‌اسهت‌و‌تهوان‌آن‌را‌دارد‌.‌نیروی‌کیهانی‌است‌ک ‌ورای‌فردیت‌است‌هشده‌و‌نمایند
،‌زال‌پا‌از‌رهایی‌از‌)مه .‌(577: 5937، )کمپبل«‌ک ‌خود‌نقش‌یک‌کاه ‌یا‌راهنما‌را‌ب ‌عهده‌گیرد

egoا‌او‌را‌کنار‌می(‌با‌پدر‌یکی‌شود‌و‌دوگانگی‌و‌تضاد‌ب‎اسهت‌و‌‌روی‌خهوباکنهون‌او‌جهوانی‌.‌نهد
های‌متضاد(‌قرار‌داده‌بود‌و‌سب ‌یهرد‌و‌‌همان‌سپیدی‌موی‌ک ‌او‌را‌در‌تقابل‌با‌تناق ‌خلقت‌)جفت

آسهایی‌به ‌‌شهود‌که ‌به ‌یهرز‌معجره‌اهریمنی‌پنداشت ‌شدن‌او‌شده‌بود‌با‌تأیید‌پدر‌و‌دیگران‌همهراه‌می
در‌مقابهل‌،‌همچنی ‌زال‌بعد‌از‌بازگشت‌از‌سهفر.‌بخشد‌تی‌زال‌جان‌میسن‌ های‌جامع‌باورها‌و‌ارزش

شهود‌و‌پها‌از‌ازدواج‌بها‌‌و‌مهراب‌کهابلی(‌پیهروز‌می‌شاه‌منوچهرپدر‌)‌الگویی‌که های‌‌سایر‌صورت
گهاه‌‌تمام‌دشهم »شود‌و‌بنابرای ‌‌ها‌هماهنگی‌و‌تعادل‌برقرار‌می‌روداب ‌بی ‌آن از‌‌سهمبلیها‌در‌ناخودآ

‌.(567: )همان«‌پدراند
الگهوی‌مهوقعیتی‌الههی‌اسهت‌که ‌قهرمهان‌پها‌از‌گذشهت ‌از‌آخهری ‌»‌نوعی‌به ای ‌مرتب ‌:‌خدایگان
منهدی‌زال‌از‌موهبتهت‌خهرد‌غریهری‌که ‌از‌‌بهره.‌(516: )همران«‌رسهد‌های‌جهل‌به ‌آن‌می‌وحشت

گاه‌بشری‌ و‌را‌از‌او‌سیمای‌خدای‌گون ‌آفریده‌است‌تا‌آنجا‌که ‌ا،‌گیرد‌می‌نشئتنیروهای‌مافوق‌خودآ
در‌روزگهاری‌از‌»ب ‌شهکل‌زال‌درآمهده‌اسهت‌‌جایی‌جاب دانند‌ک ‌در‌اثر‌‌ایرد‌زروان‌می‌ صورت‌دگرگون

های‌پهلهوانی‌و‌دگرگهونی‌ایهردان‌کهه ‌به ‌‌های‌آیینی‌و‌باورشناختی‌ب ‌داستان‌های‌سامان ‌دیگر‌گشت
: 5923، )کزازی«‌ده‌باشدزال‌درآم‌هتوان‌بود‌ک ‌ب ‌چهر‌زروان‌نیر‌می،‌ای‌پهلوانان‌و‌پادشاهان‌اسطوره

پهدری‌بهوده‌اسهت‌که ‌‌–او‌در‌اصهل‌خهدا‌‌(579: 5971، )کریستن سنیعنی‌زمان‌،‌زروان‌.(6/817
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خهدایان‌و‌‌ پهدری‌که ‌از‌او‌همه‌–خدا‌.‌اغل ‌اقوام‌ابتدایی‌بشر‌ب ‌چیری‌نظیر‌او‌معتقد‌بوده‌و‌هستند

سهیمای‌نمهادی ‌.‌(513: 5921 ،)ب ارجهانی‌پدید‌آمده‌است‌‌ نیروهای‌خوب‌و‌بد‌و‌هم‌ هم،‌دیوان
.‌یابهد‌زال‌یبل‌الگوی‌یاد‌شده‌همان‌خدایگان‌شدن‌است‌ک ‌انسان‌ب ‌مرتب ‌و‌موقعیتی‌الهی‌دست‌می

صهورت‌مثهالی‌،‌سهپیدی».‌همان‌موی‌سپید‌اهریمنی‌اوست،‌زال‌گون ‌خدای‌همذید‌چهر‌ اولی ‌نشان
ههای‌آن‌‌د‌خداونهد‌در‌تمهامی‌هیئتسپیدی‌دال‌بر‌وجهو‌ نشان،‌و‌اسرارآمیر‌است‌شمول‌جهانالوهیتی‌
)گررین ر «‌اسهت‌پایهان‌بییعنی‌خداونهد‌تنهاق ‌،‌«برهما»و‌«‌بهاگاوات»های‌شرقی‌چون‌‌تات‌نام
‌.دهد‌مورد‌تأیید‌پدر‌و‌دیگران‌قرار‌می‌آسا‌معجرهک ‌زال‌را‌‌(711: 5922، همکاران

با‌هدن‌آغهازی ‌سهفر‌‌دستاورد‌سفر‌یا‌برکت‌نهایی‌است‌ک ،‌بخش‌تشرن‌ آخری ‌مرحل:‌برکت‌نهایی
یهولانی‌را‌پشهت‌سهر‌‌هبایهد‌دور‌ناچار‌به قهرمان‌برای‌رسیدن‌ب ‌ایه ‌ارزش‌والا‌.‌نردیکی‌دارد‌ رابط

کامل‌‌ چرخ».‌شود‌بگذراند‌و‌با‌رسیدن‌ب ‌هدفی‌ک ‌خود‌)برکت‌نهایی(‌است‌ب ‌پایان‌سفر‌نردیک‌می
پشم‌یلایی‌،‌جادوی‌سخ ‌حکیمان شود‌ک ‌قهرمان‌با‌سعی‌و‌تلاش‌و‌‌یگان ‌هنگامی‌تمام‌می‌هاسطور

تواند‌ب ‌تجدید‌حیات‌‌یعنی‌جایی‌ک ‌ای ‌برکت‌می،‌و‌یا‌شاهراده‌خانم‌خفت ‌را‌ب ‌ملک‌بشری‌بازگرداند
تعهالی‌خهرد‌و‌تعهادل‌روانهی‌بهی ‌،‌ایه ‌برکهت‌بهرای‌زال.‌(719: 5937، )کمپبرل«‌جامع ‌کمک‌کند

گاه‌است‌ک ‌از‌موجودی‌اهریمن گاه‌و‌ناخودآ ی‌ب ‌موجودی‌خردمنهد‌و‌اههورایی‌تبهدیل‌نیروهای‌خودآ
ماهو‌تضهادها‌و‌نژادپرسهتی‌که ‌در‌،‌ای‌های‌سهنتی‌و‌قبیله ‌رهایی‌جامع ‌از‌ارزش،‌همچنی .‌شود‌می

همگی‌در‌حکم‌عملکردهای‌برکت‌نهایی‌هستند‌ک ‌پا‌از‌،‌یابد‌ازدواج‌با‌روداب ‌و‌تولد‌رستم‌تبلور‌می
‌.آیند‌بازگشت‌و‌موفقیت‌در‌آزمون‌خرد‌ب ‌دست‌می

 ج( بازگشت
‌:های‌زیر‌است‌بازگشت‌نام‌دارد‌و‌شامل‌بخش،‌سفر‌قهرمان‌ سومی ‌و‌آخری ‌مرحل

،‌کههودکی‌و‌دسههتیابی‌زال‌بهه ‌خههرد‌متعههالی‌و‌تعههادل‌روانههی‌ بهها‌انتهههای‌چرخهه:‌امتنههاز‌از‌بازگشههت
گاه‌روان‌)کنهام‌سهیمرغ(‌به ‌پایهان‌می‌ او‌در‌قلمرو‌ناشناخت‌وجوی‌جست رسهد‌تها‌شخحهیت‌‌ناخودآ

‌پهها‌از‌نفههوذ‌در‌منشههأ‌و‌بهها‌دریافههت‌فضههل‌و‌برکههت».‌انسههانی‌آشههکار‌شههود‌ او‌بههر‌جامعههنمههادی ‌
توانهد‌زنهدگی‌را‌متاهول‌‌اکنون‌ای ‌ماجرا‌با‌غنیمت‌خود‌ک ‌می.‌رسد‌قهرمان‌ب ‌پایان‌می‌وجوی‌جست

: 5937، )کمپبرل«‌زنهد‌ولی‌بارها‌و‌بارها‌قهرمان‌از‌انجام‌ای ‌مسهئولیت‌سهرباز‌می،‌باید‌بازگردد،‌کند
سام‌پا‌از‌بیداری‌به ‌همهراه‌سهپاهیان‌.‌بیند‌متعاق ‌خوابی‌است‌ک ‌پدرش‌می،‌پایان‌سفر‌زال.‌(719

‌:شود‌شود‌و‌فرزند‌خود‌را‌از‌سیمرغ‌خواستار‌می‌رهسپار‌البرز‌کوه‌می
‌دیدار‌شد‌بخهردان‌را‌بخوانهچو‌ب

‌
‌سهههران‌سهههپ ‌را‌همههه ‌برنشهههاند‌

‌بیامههد‌دمههان‌سههوی‌آن‌کوهسههار 
‌
‌

‌
‌
‌

‌د‌خواسهههتارکههه ‌افکنهههدگان‌را‌کنههه
‌
 

 (5/521: 5966، )فردرس  
گهاه‌می‌ زال‌ب ‌واسط او‌که ‌دل‌کنهدن‌از‌آن‌مکهان‌مقهدس‌و‌،‌شهود‌سیمرغ‌از‌آمدن‌پدر‌و‌کاروانیهان‌آ

،‌مکم ‌ماورایی‌سیمرغ‌برایش‌آسان‌نیست‌و‌همچنی ‌ب ‌خایر‌ترس‌از‌عدم‌پهذیرش‌از‌سهوی‌جامعه 
هها‌به ‌‌کنهد‌به ‌همهراه‌آن‌مرغ‌او‌را‌راضهی‌میامها‌سهی،‌زند‌نخست‌از‌برگشت‌ب ‌میان‌آدمیان‌سرباز‌می

دهد‌تا‌اگر‌جامع ‌او‌را‌دچار‌مشکل‌کند‌و‌یا‌‌آنگاه‌پر‌خود‌را‌ب ‌او‌می،‌سرزمی ‌خود‌)سیستان(‌بازگردد
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،‌اگهر‌قهرمهان‌هنگهام‌رسهیدن‌به ‌پیهروزی».‌ب ‌یاری‌او‌بشتابد،‌در‌موجودیت‌او‌تردیدی‌حاصل‌شود

آشکارا‌مهأمور‌اسهت‌بها‌اکسهیری‌بهرای‌احیهای‌،‌داشت ‌باشد‌دعای‌خیر‌خدابانو‌و‌یا‌خدا‌را‌پشت‌سر
از‌سوی‌دیگهر‌.‌اند‌در‌ای ‌حالت‌تمام‌نیروهای‌مافوق‌الطبیعی‌حافظ‌وی.‌اش‌بر‌جهان‌بازگردد‌جامع 

گنج‌غنیمتی‌را‌ب ‌چنگ‌آورد‌و‌یا‌اگهر‌خهدایان‌و‌دیوهها‌راضهی‌به ‌،‌اگر‌قهرمان‌بر‌خلان‌میل‌نگهبان
آور‌و‌‌ای‌تبدیل‌ب ‌تعقی ‌و‌گریری‌نشهاط‌اسطوره‌ چرخ‌ ه‌آخری ‌مرحلآنگا،‌بازگشت‌قهرمان‌نباشند

ای ‌تعقیه ‌و‌گریهر‌که ‌در‌الگهوی‌کمپبهل‌به ‌فهرار‌جهادویی‌.‌(716: )همان«‌شود‌دار‌می‌اغل ‌خنده
در‌پی‌خبر‌آمدن‌سهام‌و‌امتنهاز‌زال‌،‌زیرا‌چنانک ‌گفت ‌شد،‌زال‌نمودی‌ندارد‌همعرون‌است‌در‌اسطور

‌.آورد‌میکند‌و‌نرد‌پدرش‌‌او‌را‌راضی‌ب ‌بازگشت‌می‌وشنودی‌گفتا‌از‌سیمرغ‌پ،‌از‌بازگشت
‌دلههش‌کههرد‌پههدرام‌و‌برداشههتش

‌
‌

‌گرازان‌ب ‌ابر‌انهدر‌افراشهتش‌
‌ز‌پههههروازش‌آورد‌نههههردِ‌پههههدر 

‌
‌

‌
‌
‌

‌رسیده‌ب ‌زیر‌برش‌مهوی‌سهر
‌

 
 (5/527: 5966، )فردرس 

در‌،‌سهفر‌در‌ایه ‌مرحله ‌اسهتدست‌نجات‌و‌عبور‌از‌آستان‌نیر‌ک ‌سومی ‌و‌چهارمی ‌بخش‌پایهانی‌
تقهدیر‌‌حکم‌ب اند‌ک ‌‌دست‌نجات‌همان‌سام‌و‌سپاهیان.‌همی ‌مضمون‌امتناز‌از‌بازگشت‌مستتر‌است

اند‌تا‌زال‌را‌ب ‌خان ‌بازگردانند‌و‌عبور‌از‌مکان‌ماورایی‌البرز‌کهوه‌در‌حکهم‌آسهتان‌‌از‌جهان‌خارج‌آمده
بهدون‌ههیچ‌مشهکلی‌به ‌،‌نفی‌ب ‌یگانگی‌رسیدهزال‌ک ‌ب ‌برکت‌رسیده‌و‌با‌نیروهای‌م.‌بازگشت‌است

‌.گردد‌سیستان‌باز‌می‌خود‌شهرهمراه‌پدر‌و‌سواران‌ب ‌
‌اران‌همهه ‌نعههره‌برداشههتندسههو

‌
‌بههدان‌خرمههی‌راه‌بگذاشههتند‌

‌ب ‌شادی‌ب ‌شهر‌اندرون‌آمدند 
‌

بهها‌پهلههوانی‌فههرون‌آمدنههد‌ ‌ا 
‌ گههی ‌یکایک‌ب ‌شاه‌آمد‌ایه ‌آ

‌
‌ک ‌سام‌آمد‌از‌کهوه‌بها‌فرههی‌

‌
 

 (5/529: 5966، ردرس )ف
با‌دستیابی‌به ‌برکهت‌نههایی‌و‌عمهل‌،‌قهرمان‌آسای‌معجرهبازگشت‌:‌ارباب‌دو‌جهان‌و‌رها‌در‌زندگی

پرمعنها‌از‌تسهلط‌او‌بهر‌دو‌جههان‌مهادی‌و‌مهاورایی‌‌سهمبلیشود‌ک ‌‌بیداری‌روان‌ب ‌تحویر‌کشیده‌می
از‌سهوی‌تجلیهات‌زمهان‌‌حرکهت.‌آزادی‌عبور‌و‌مرور‌در‌دو‌بخش‌آن‌است،‌هنر‌ارباب‌جهان».‌است

ب ‌صهورتی‌،‌ای ‌سیر‌و‌گذار‌ و‌نتیج‌(792: 5937، )کمپبل«‌و‌بازگشت‌از‌آن‌ساز‌سب اعماق‌‌سوی‌ب 
: )همان.‌یابد‌نمود‌می،‌رسد‌معنوی‌ک ‌قهرمان‌در‌آن‌ب ‌تولدی‌مجدد‌و‌جاودانگی‌یا‌رهایی‌از‌مر ‌می

اما‌موفقیهت‌او‌در‌،‌شود‌ان‌ب ‌او‌داده‌میفرمانروایی‌سیست‌ انسانی‌هم‌ زال‌با‌بازگشت‌ب ‌جامع.‌(771
عملکرد‌برکت‌اصلی‌سفر‌اوست‌ک ‌ب ‌پهذیرش‌نههایی‌،‌آزمون‌بسیار‌شبی ‌است‌هآزمون‌خرد‌ک ‌ب ‌جاد

‌.تولدی‌دوباره‌است‌واقع‌ب انجامد‌ک ‌‌پادشاهی‌او‌و‌سپا‌ب ‌ازدواج‌با‌روداب ‌می
‌یشسههوی‌سیسههتان‌ره‌گرفتنههد‌پهه‌‌چو‌سیندخت‌و‌مهراب‌و‌پیوند‌خویش

‌منش‌خههههوشبرفتنههههد‌شههههادان‌دل‌و‌ 
‌

‌پههر‌از‌آفههری ‌لهه ‌ز‌نیکههی‌دِهِههش‌
‌ ‌رسههههیدند‌پیهههههههروز‌در‌نیمههههههروز

‌
‌چنان‌شاد‌و‌خندان‌و‌گیتی‌فهروز‌

‌
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‌سهههپرد‌آن‌زمهههان‌پادشهههاهی‌بههه ‌زال

‌
‌برون‌کرد‌لشکر‌به ‌فرخنهده‌فهال‌

‌
 

 (5/767: 5966، )فردرس  
طرح‌شده‌در‌ای ‌آزمهون‌که ‌حهول‌ماهور‌زمهان‌های‌م‌زال‌ب ‌یاری‌دانش‌و‌خرد‌ماورایی‌خود‌ب ‌سذال

ها‌و‌‌ها‌از‌اندیشه ‌ایه ‌پرسهش‌ همه،‌آیهد‌دهد؛‌چنانکه ‌از‌ابیهات‌شهاهنام ‌برمی‌پاسخ‌می،‌چرخد‌می
سرای‌باقی‌و‌دار‌فانی‌».‌کند‌زال‌را‌تکمیل‌می‌ کند‌ک ‌سیمای‌خدای‌گون‌باورهای‌زروانی‌حکایت‌می

انهد‌و‌ههر‌دو‌زمهان؛‌‌روز‌و‌ش ‌ک ‌همان‌روشهنایی‌و‌تاریکیمند‌است؛‌‌کران ‌و‌کران ‌ک ‌قطعاً‌زروان‌بی
روز‌و‌ماه‌و‌سال‌تقسیمات‌زمانِ‌کران ‌مندند؛‌آن‌دو‌بازوی‌فلک‌)سهپهر(‌که ‌شهادی‌و‌غهم‌را‌تقسهیم‌

‌.(963: 5987، )زنر«‌خدای‌مر ‌و‌بالاخره‌دیو‌آز‌-زمان‌بُرنده،‌سپهر‌نیک‌و‌سپهر‌بد‌-کنند‌می
‌نخسهههت‌از‌ده‌و‌دو‌درخهههت‌بلنهههد

‌
‌ ‌هر‌یک‌همی‌شاخ‌سهی‌برکشهندک‌

‌بهه ‌سههی‌روز‌مهه ‌را‌سههرآید‌شههمار 
‌

‌بههری ‌سههان‌بههود‌گههردش‌روزگههار‌
‌ ‌دو‌اسهههپ‌دونهههده‌سهههپید‌و‌سهههیاه

‌
‌کهههه ‌مههههر‌یکههههدگر‌را‌نیابنههههد‌راه‌

‌ ‌ش ‌و‌روز‌دان‌ای‌شهگفت‌سان‌ یبد
‌

‌کههر‌اینجهها‌شههگفتی‌تههوانی‌گرفههت‌
‌ ‌دو‌سهههروان‌دو‌بهههازوی‌چهههرخ‌بلنهههد

‌
‌کههرو‌نیمهه ‌شههاداب‌و‌نیمههی‌گرنههد‌

‌
 

 (715-5/773: 5966، )فردرس  
و‌ب ‌عنوان‌پدر‌حماسه ‌ملهی‌»شود‌‌زال‌در‌ای ‌آزمون‌با‌دریافت‌و‌ادراک‌زمان‌با‌آن‌یکی‌می،‌سرانجام

و‌از‌همهی ‌روسهت‌‌(51: 5986، )یاحق  ر برا  «‌نامیرا‌است‌و‌او‌تجلی‌زمان‌است‌و‌هماهنگ‌با‌آن
.‌شهود‌ذه ‌انسان‌زاده‌می‌هاز‌مادود‌تر‌برر ولی‌با‌،‌ک ‌با‌موی‌سپید‌ک ‌صورتی‌از‌جاودانگی‌است

،‌مرگهی‌بیایه ‌داروی‌.‌زنهدگی‌جاویهدان‌اسهت‌همردگان‌و‌بخشهند‌هزنده‌کنند،‌مویِ‌سپید‌ضد‌پیری»
: 5981، )بندهشرن«‌منهد‌اسهت‌خدای‌گیاهی‌و‌نیرومند‌ب ‌صفاتی‌موصهون‌اسهت‌که ‌زال‌از‌آن‌بهره

شهاهنام ‌تبهدیل‌‌خردمنهد‌پیریابد‌و‌ب ‌‌میزال‌حضوری‌همیشگی‌در‌حماس ‌،‌پا‌از‌ای ‌آزمون‌(572
ای‌سهیمرغ‌در‌‌تجسهم‌و‌نمهود‌افسهان »در‌حقیقهت‌او‌.‌شود‌خود‌یکی‌می‌هشود‌و‌با‌سیمرغ‌پرورند‌می

که ‌تمهام‌ارجاعهات‌گونهاگون‌شهاهنام ‌به ‌او‌داده‌‌(9: 5986، )یاحق  ر برا ر «‌انسانی‌است‌هچهر
و‌راهنمای‌نیهروی‌‌(555: 5988، ی ر هوشنگ )قبادتمام‌مشکلات‌‌هشود‌و‌در‌یول‌روایت‌گشایند‌می

‌.است،‌رستم،‌مادی‌قهرمان‌حماس ‌ملی
 گیری نتیجه

یگان ‌برای‌تالیل‌که ‌الگوی‌سفر‌قهرمان‌ارائ ‌کرده‌اسهت‌و‌‌هالگویی‌ک ‌جوزن‌کمپبل‌با‌نام‌اسطور
حد‌بسهیار‌‌تا‌شود‌حماسی‌شناخت ‌می‌-های‌روایی‌‌الگویی‌جهانی‌و‌معتبر‌برای‌تالیل‌داستان‌مثاب ‌ب 

یاد‌بر‌مراحل‌ ،‌عریمهت‌ در‌مرحله.‌فردوسهی‌انطبهاق‌دارد‌ زال‌در‌شاهنام‌آسای‌معجره‌کودکی‌سفرز
تقدیر‌درخواست‌‌حکم‌ب زال‌بنا‌،‌شود‌و‌پا‌از‌رهایی‌در‌کوه‌داستان‌با‌یرد‌زال‌ب ‌دست‌پدر‌شروز‌می

شهتابد‌و‌از‌نخسهتی ‌‌می‌امداد‌غیبی‌در‌ای ‌مرحل ‌در‌شکل‌پرنهده‌)سهیمرغ(‌به ‌یهاری‌او.‌پذیرد‌را‌می
.‌یابهد‌کند‌و‌توسط‌سیمرغ‌ب ‌کُنهام‌او‌انتقهال‌می‌آستان‌ک ‌عبارت‌است‌از‌حضور‌در‌کوه‌البرز‌عبور‌می

کنهد‌و‌‌ها‌دوری‌از‌خانواده‌و‌اجتماز‌انسانی‌را‌تامهل‌می‌آزمون‌سال‌هدر‌بخش‌جاد،‌در‌دومی ‌مرحل 
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دوم‌را‌‌ و‌ک ‌در‌الگوی‌کمپبل‌دومی ‌بخش‌مرحلملاقات‌با‌خدابان.‌بالد‌در‌میان‌پرندگان‌و‌جانوران‌می

کودکی‌و‌برداشت ‌تمهام‌‌ پا‌از‌پایان‌چرخ،‌بازگشت‌ ای‌زال‌در‌مرحل‌در‌سفر‌اسطوره،‌دهد‌شکل‌می
کند‌‌ها‌)منوچهر‌و‌مهراب(‌غلب ‌می‌زال‌ب ‌یاری‌سیندخت‌بر‌سای ،‌در‌ای ‌بخش.‌گیرد‌جای‌می،‌موانع

کند‌و‌سهرانجام‌به ‌موهبهت‌خهرد‌الههی‌تضهادها‌و‌‌ازدواج‌می،‌ستو‌با‌روداب ‌ک ‌تنها‌آنیمای‌درون‌او
گاه‌روان‌او‌هستند‌سنتی‌نژادپرست‌را‌ الگوهای‌جامع آنیمها‌‌ به ‌واسهط،‌ک ‌در‌حکم‌بخشی‌از‌ناخودآ

در‌بخش‌آشتی‌با‌پدر‌متعاق ‌خوابی‌که ‌نمهاد‌هوشهیاری‌و‌بیهداری‌بخهش‌.‌کند‌شناسایی‌و‌ماو‌می
گاه‌قهرمان‌است شهود‌و‌به ‌برکهت‌نههایی‌که ‌‌جانشی ‌سام‌و‌فرمانروای‌سیسهتان‌میزال‌،‌روان‌خودآ

گهاه‌روان‌زال‌.‌یابد‌دست‌می،‌تعالی‌خرد‌و‌تعادل‌روانی‌است گهاه‌و‌ناخودآ با‌تعادل‌بی ‌نیروهای‌خودآ
‌ در‌مرحله.‌شهود‌رسهد‌و‌نمهاد‌زروان‌می‌شدن‌وی‌به ‌مقهام‌ایهردی‌می‌گون‌خدای‌ و‌رسیدن‌ب ‌مرحل

شود‌ب ‌ویه ‌‌سیمرغ‌راضی‌می‌ درنهایت‌ب ‌واسط،‌کند‌ز‌بازگشت‌امتناز‌میاگرچ ‌در‌ابتدا‌ا،‌بازگشت
،‌از‌آسهتان‌بازگشهت،‌زال‌توسط‌پدر‌و‌سپاهیانش‌ک ‌در‌حکم‌دست‌نجات‌از‌خهارج‌هسهتند.‌بازگردد

رسهد‌و‌به ‌یهاری‌خهرد‌‌کند‌و‌بدون‌هیچ‌مشکلی‌ب ‌سرزمی ‌خود‌سیسهتان‌می‌یعنی‌کوه‌البرز‌عبور‌می
زال‌با‌موفقیت‌در‌آزمون‌خرد‌ک ‌عملکرد‌برکت‌اصلی‌سهفر‌.‌شود‌موفل‌می‌خرد‌ماورایی‌خود‌در‌آزمون

شهود‌و‌‌رسد‌و‌ب ‌پیهر‌خردمنهد‌شهاهنام ‌تبهدیل‌می‌ملی‌ب ‌جاودانگی‌می‌ ب ‌عنوان‌پدر‌حماس،‌اوست
ازدواج‌زال‌با‌روداب ‌که ‌.‌شود‌گردد‌و‌ارباب‌دو‌جهان‌می‌بدی ‌ترتی ‌راهنما‌و‌راهبر‌تمام‌مشکلات‌می

همگهی‌در‌حکهم‌برکهت‌سهفر‌،‌رسهتم،‌حماسه ‌پهلوان‌جهانگیرد‌و‌تولد‌‌آزمون‌خرد‌صورت‌می‌بعد‌از
مانند‌امتناز‌از‌بازگشهت‌در‌،‌ای‌دیگر‌از‌مراحل‌پیشنهادی‌کمپبل‌پاره.‌آیند‌ای‌زال‌ب ‌شمار‌می‌اسطوره

گر‌که ‌سهومی ‌بخهش‌‌شهود‌و‌زن‌در‌نقهش‌وسوسه ‌پایانی‌ک ‌ب ‌فرار‌و‌گریر‌جادویی‌منجهر‌می‌ مرحل
‌.کند‌ای‌زال‌موضوعیت‌پیدا‌نمی‌در‌سفر‌اسطوره،‌دوم‌است‌ مرحل
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 فروهر.‌0ج‌.‌های ارستا فرهنگ نا .‌(0146).‌شمها‌،رضی.‌
 تهههران.‌0چ‌.‌ترجمهه ‌تیمههور‌قههادری.‌گری  زردشررتزرران یررا معمررای .‌(0124).‌سههی.‌آر،‌زنههر‌:

‌.امیرکبیر
 میترا:‌تهران.‌بیان.‌(0122).‌سیروس،‌شمیسا.‌
 تههران.‌ترجمه ‌و‌تاقیهل‌سهوداب ‌فضهائلی.‌فرهنگ نمادها.‌(0122).‌ژان‌و‌آل ‌گربران،‌ شوالی‌:

‌.جیاون
 پیروز:‌تهران.‌در ایران ی سرا حماسه.‌(0111).‌ذبین‌الل ،‌صفا.‌
 بها‌مقدمه ‌احسهان‌،‌به ‌تحهاین‌جهلال‌خهالقی‌مطلهل.‌شاهنامه.‌(0166).‌ابوالقاسم،‌فردوسی

‌.نیویورک،‌0ج‌،‌یارشایر
 اشرفی:‌تهران.‌ترجم ‌مسعود‌میربها.‌ای بر ررانشناس  یونگ مقدمه.‌(0120).‌ریداف،‌فوردهام.‌
 جامی:‌تهران.‌ترجم ‌لطیف‌صدقیانی،‌ررح ر زندگ .‌(0171).‌یونگ،‌کارل‌گستاو.‌
 جامی:‌تهران،‌ترجم ‌مامود‌سلطانی ،‌هایش انسان ر سمبو .‌(0177).‌ههههههههههههههه.‌
 آسهتان‌قهدس‌:‌مشههد،‌ترجمه ‌پهروی ‌فرامهرزی،‌صورت مثرال  چ ار.‌(0162).‌ههههههههههههههه

‌.رضوی
  دانشگاه‌تهران:‌تهران،‌مزدانرست  در ایران قدیت.‌(0142).‌آرتور،‌کریست ‌س.‌
 سمت:‌تهران،‌6‌.8‌.0ج‌،‌نامه باستان.‌(0171).‌میرجلال‌الدی ،‌کرازی.‌
 گل‌آفتاب:‌مشهد،‌ترجم ‌شادی‌خسرو‌پناه، ق رمان هزار چ ره.‌(0118).‌جوزن،‌کمپبل.‌
 مرکر:‌تهران،‌0چ‌،‌ترجم ‌عباس‌مخبر،‌قدرت اس وره.‌(0177).‌ههههههههههه. 
  تهههران.‌1چ‌.‌خههواه‌یه مترجمهه ‌زهههرا‌.‌مبرران  نقررد ادبرر .‌(0177).‌ویلفههرد‌و‌دیگههران،‌گهری‌:

‌.ایلاعات
 توس:‌تهران.‌8چ‌.‌گرارنده‌مهرداد‌بهار.‌بندهشن.‌(0121).‌فرنبت،‌دادگی.‌
 تههران. چ ار . زا  ) بلور  ضاد ر رحدت در حماسره ملر ( هاس ور.‌(0161)‌.مامد،‌مختاری‌:

گ  ‌.آ
 نیلوفر:‌تهران.‌ترجم ‌عباس‌اکبری.‌ای در فیلمنامه سا تار اس وره.‌(0126)،‌کریستوفر،‌وگلر.‌
 تهران.‌ها در ادبیات فارس  راره فرهنگ اساطیر ر داستان.‌(0127).‌مامدجعفر،‌یاحقی.‌
  ها‌ب(‌مقال‌
 بهر‌اسهاس‌آرای‌«‌سفر‌قهرمهان»تبیی ‌که ‌الگوی‌».‌(0118).‌مامد‌و‌حمید‌آقاجانی،‌یاهری

.‌18ش‌.‌1س‌.‌ادبیات عرفان  ر اس وره شرنا ت  هفصلنام.‌«رستم‌هفت‌خانیونگ‌و‌کمبل‌در‌
‌.012-061صص‌
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 تالیههل‌کههه ‌الگههویی‌زال‌و‌رودابهه ».‌(0114).‌مامههد،‌صههادق‌و‌پویهها‌انحههاری،‌جقتههایی»‌.

‌.76-21صص‌.‌84ش‌.‌01س‌.‌نای ادب غ هنژرهشنام
 کهاربرد‌‌های‌و‌زمین ‌و‌شیو‌پیشین ‌و‌بنیادهای‌نظری‌رویکرد‌نقد‌اسطوره».‌(0121).‌فرزاد،‌قائمی

‌.26-11صص‌،‌08و‌00ش‌،‌8س‌،‌نقد ادب  هفصلنام،‌«ن‌ادبیتوآن‌در‌خوانش‌م
 رد‌آدلهرنقد‌و‌بررسی‌شخحیت‌زال‌از‌نگاه‌آلف».‌(0122).‌مجید،‌هوشنگی،‌حسینعلی،‌قبادی»‌،

‌.001-10صص‌،‌7ش‌‌8س‌،‌ادب ‌فصلنامه نقد
 نقدی‌بهر‌کهه ‌الگهوی‌:‌رستم‌خان‌هفتبررسی‌ساختار‌در‌».‌(0118).‌مامودرضا،‌قربان‌صباغ

‌.26-87صص‌،‌021ش‌،‌جستارهای ادب ،‌«سفر‌قهرمان
 تطبیهل‌پیهر‌مغهان‌بها‌کهه ‌الگهوی‌پیهر‌خردمنهد‌».‌(0110).‌محطفی‌و‌زهره‌تمهیم‌داری،‌گرجی

‌.82ش‌.‌2س‌، ادبیات عرفان  ر اس وره شنا ت  هفصلنام‌،«یونگ
 پیونههد‌خههرد‌و‌اسههطوره‌در‌داسههتان‌زال».‌(0127).‌سههید‌کههاظم‌و‌اشههرن‌خسههروی،‌موسههوی»‌.

‌.812-012صص‌.‌22ش‌.‌علو  انسان  هنژرهشنام
 1صص‌.‌1ش‌.‌2س‌.‌نی  نور.‌«فرجام‌زال».‌(0126).‌هههههههههههههههههه‌و‌مامدرضا‌براتی-

00.


